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 حوادث جنگ و همۀ کسانی      از همۀ نگارندگان 

که توان انجام وظیفه در این مهم را دارند،                
درخواست می کنم از ثبت و ضبط جزئیات این            
دوران غفلت نکنند و این گنجینۀ تمام  نشدنی را          

  .برای آیندگان به ودیعۀ بگذارند
 )ره(امام خمینی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. می خواهم بگویم که این جنگ، یک تاریخ است        
توانست از این گنج استفاده کنیم؟       آیا خواهیم   

 .آن هشت سال جنگ بایستی تاریخ ما را تغذیه بکند

 
 مقام معظم رهبری  حضرت آیت االله خامنه ای

 

٣
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تقدیم به تک سوار قافله ی آسمانی عشق، پایان بخش 

انتظارهای یک تاریخ انسانیت، مسندنشین سریر وجود، 

 ؛    )عج(د، حضرت مهدی موعود یکه تاز عرصه ی غیب و شهو

 ؛  )ره(     به روح بلند همه ی مردانِ مرد تا امام خمینی 

            به روزآفرینان شب ستیز و به نورآفرینان ظلمت 

 گریز، شهیدان شاهد و شاهدان شهید

  ".تو"                                 و تقدیم به 

٤
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 ...و هِوانِعْ و اَهِصارِنْن اَلنی مِعَ اجْمهُاللّ
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 نویسنده، حروف نگاری وچیدمان اولیه                                                   آرش کوهی

 
 

 

 

٨



 پیشگفتار/9

 معارف جنگ

مجموعه ای از بازیافته ها، ذخایر و دستاوردهای جبهه های نبرد        »  عارف جنگ م«
 برکت  وت که خداوند متعال به پاس فداکاریها، ایثارگریها           حـق علیـه بـاطل اس ـ   

خون شهدای والامقام ، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه های جوشان آنها              
 .به سینه های پاک وتشنۀ نسل جوان انقلاب اسلامی منتقل می گردد

 توسط شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و با          73هیأت معارف جنگ در سال       
مقام معظم رهبری فرماندهی کل قوا با دو هدف عمده زیر و به طور غیر                  حمایت  

 :سازمانی و داوطلبانه و خود جوش آغاز به کار کرد
 تهیه و تدوین تاریخ جنگ -
 انتقال معارف جنگ به نسل جوان ارتش -

در بخش تاریخ جنگ با ثبت و ضبط خاطرات فرماندهان و رزمندگان در                   
سناد و مدارک معتبر، با تهیه نوشتار و فیلم انجام             مناطق عملیاتی و مراجعه به ا      

گرفته و این اقدام در خصوص عملیات های طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس و           
پاکسازی شهرهای کردستان از لوث وجود ضد انقلاب در زمان شهید انجام گرفت و              

 .استبعد از شهادت ایشان بررسی، ضبط و ثبت شده ) ع(عملیات ثامن الائمه 
 توسط آن شهید والا مقام و همرزمانش که           74آموزش معارف جنگ نیز از سال         

همگی از اسطوره های جنگ و فرماندهان و طراحان عملیات بودند، در دانشگاه افسری امام              
آغاز شد و در دو بخش منش فرماندهی در اسلام و آموزش عملیات های بزرگ                 )  ع(علی

 .ود شهید آموزش داده می شدمنش فرماندهی توسط خ. انجام گرفت
بعد از شهادت ایشان، دوبار فرماندهی معظم کل قوا، انتصاب سرپرست محترم            

 .کنونی هیأت معارف جنگ را تأیید و استمرار کار را امر فرمودند
: در جمله ای مقام معظم رهبری خطاب به شهید صیاد شیرازی فرمودند                 

سیلۀ شما برای رزمندگان ارتش      تیمسار صیاد شیرازی؛ تبیین معارف جنگ به و         
 .جمهوری اسلامی ایران، کاری است مفید و به سود ارتش

٩
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 اقدامات آموزشی توسط هیأت معارف جنگ در             86 تا سال      74از سال    
 :دانشگاه های افسری ارتش به شرح زیر انجام گرفته است

3یازده دوره آموزش نظری و میدانی معارف جنگ برای دانشجویان سال                 
 .در مدت یازده سال گذشته) ع( افسری امام علیدانشگاه

 3سه دوره آموزش نظری و میدانی معارف جنگ برای دانشجویان سال                   
 ).ره( خمینیمدانشگاه های هوایی شهید ستاری و علوم دریایی اما

 .آموزش میدانی در سه سال اخیر برای هر سه دانشگاه به طور مشترک انجام شد
رس خوانندگان محترم است یادداشت های       کتاب حاضر که اکنون در دست        

  آرش کوهی از دانشگاه هوایی شهید ستاری در           3خاطرات سرکار دانشجوی سال      
 . است1386آموزش میدانی اردیبهشت سال 

این سفرنامه از بین سایر سفرنامه های دانشجویان انتخاب و نسبت به چاپ آن             
امید است با   .  ند منتشر گردید  برای بهره برداری دیگر خوانندگان محترم و علاقه م        

قلم و احساس و اعتقاد خوبی که این افسر جوان دارد، در آینده شاهد موفقیت های                
 .بیشتری از ایشان باشیم

 
 »شهید سپهبد علی صیاد شیرازی« هیأت معارف جنگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

١٠



 پیشگفتار/11

 

 

 پیشگفتار

ن و آیا ای  سـفرنامه حـتماً بایـد پیشگفتار داشته باشد          یـک   کـه    ایـن 
سفرنامه چنین است و ،  و یا اصلاً   خطـوط را مـی شـود پـیش گفتار نامید          

 . اند  همچنان برایم مبهم، سفرنامه است،اینها که من می نگارم
، باید چند خطی از     حـس مـی کنم در آغاز      ،  امـا چیـزی کـه هـست       

 باید کم و بیش توضیحاتی داده       .چگونگـی نگـارش ایـن سـفرنامه باشد        
 . اقی می آید بپردازدب روشنتر به آنچه در شود تا خواننده با ذهنی

 عشق بر   ۀجلو تجلیِ    لحظه لحظه های     ،ای کـه نوشـته شد      سـفرنامه 
، گاه در اتوبوسی گرم در      لحظه و ساعتی    هر ایـوان خـیال من بود که در       

و گاه در    گـاه در تاریکی شب پادگان های نظامی          ،کلافگـی حـس   مـیان   
 و مـن نمـی رسیدم و        گیـرودار کـلاس هـا کـه مطلبـی عـنوان مـی شـد               

و البـته و صـد البته اغلب در سرزمین های آکنده به بوی              نمـی شـنیدم،     
 . گشتمی شهادت از نوک ناچیز قلم جاری 
  عظمتی از قصور قلم من در برابر دریا     نمـی دانـم مـی شـود گذشت        

 آنچه برای خودم مهم     امّا! آنچـه در مقابـل دیـدگانم رخ مـی نمـود یا نه             
ای که دیدن و شنیدن      نوشـته باشـم در انـدازه      مـی نمـود ایـن بـود کـه           

چنانچه که  . سـنگینی وظـیفه را بـر انـدام لـرزان قلمم مستولی می کرد              
 :گفته اندبزرگان 

 به قدر تشنگی باید چشید        هم  آب دریا را گر نتوان کشید 
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لی دا اگر در عمق خطوط آن        امّ ،در ناچیـزی ایـن اثـر حرفی نیست        
 نباید غافل بود ،شهادت دوباره سیلان یافتو ار ثی از او یا یادیشکـست   

 که در آن لحظه های زیبا بر        فوق العاده ای   و حس    بزرگاز عـنایت خدای     
 . نویسنده القا می شد

 ۀیینآ بودن  موجز سفرنامه خیلی فکرها شد که در عین          گذاری بـرای نـام   
 شنیدن کی بود مانند  « ۀ جمل .نمایـی از درون و عمـق خطـوط هم باشد           تمـام 

 از آنجـا بـه ذهنم متواتر هجوم می آورد که در اصل ما رفته بودیم تا                  »دیـدن 
 که بهتر بگویم شنیده های ما       ، از آنها که شنیده های ما را دیده بودند         بیاموزیم

 . ق و جاری گشته بودق آنان محۀبه قامت استوار اراد
و بهتر است   سـخن گفـتن در حواشی و بحث انتقادهایی که می شد             

 و امید بود و      مواردی که به چشم می آمد      ،د تـا خـوانده شـود      گفـته شـو   
هـست کـه در آینده ای نه چندان دور مرتفع شوند، در خطوط سفرنامه               
گـنجانده شـد تـا هـم از حـسرت هایمـان گفـته باشد و هم شاید نقش                    

  .تلنگری را ایفا کند
 صادقانه بنگرم و  در طـول دیـدن سعی شد     و نیـز  در طـول نوشـتن      

عنوان یک دانشجوی نه نیروی     ه   ب .ام تعصب نوشته م  رض و ک  غ بی. بنویسم
 بلکه یک نظامی که همه بعدی بنگرم و         ی، که گاه حتی نه ارتش     ،هوایـی 

تفاوت ها و مقایسه های بین نیروها در قالب ارتش یا بحث های             . بیندیشم
ارتـش و سپاه و خیلی مسائل دیگر را به پشت دیواری از دیدن و نگفتن         

 بپردازم که شاید به زودی از خاطرها یگریبـه اصـل های د     تـا    سـپرده ام  
 . زدوده خواهند شد
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 هـم گـاه نـسبت بـه موضـوعی اقـدام به              راضـافه مـی کـنم کـه اگ ـ        
، نبوده مگر برای پرده      انتقاد مواجه  مقلتیز  و یا با تیغ     شده    گیری   جهـت 

برداشـتن از ابهـام هـا و سـؤال هایی که ذهن های بسیاری را درگیر خود                  
 .شاید پاسخی در پی داشته باشد اند، ساخته

 ای الی از جایگاه دانشجوی نظامی  ع اصـل رسیدن به دیدگاهی مت      در کـل  
 افسر ارتش جمهوری اسلامی عنوانای نـه چـندان دور    در آیـنده اسـت کـه     

 که به مواردی      از این رو خوش بینانه امید است       .را یدک خواهد کشید   ایـران   
 .گریسته شودچنین به دیدۀ چرایی و چگونگی ن

در پایان این خطوط به حکم وظیفه و سنت لازم می دانم از عزیزانی              
تـشکر کـنم کـه بـه هر طریق در مهیا و کامل شدن این اثر کمک کارم                   

عزیزانـی کـه تـشویقم کـردند، آنهـا کـه مایـۀ قوت قلب بودند،                 . بـودند 
 و یاری کردند تا اثری فراهم آید... سـرورانی کـه زبانـی، فکری، ابزاری و      

 .)عج(خاضعانه تقدیم شود به ساحت مقدس مولایمان مهدی
 : و نیز لازم می دانم نام برده شود از چند تن از این عزیزان

سـرهنگ ذوالفقــاری، دوســت گرامـی مــصطفی حکیمــی، عکــاس   «
بزرگوار کوروش امام؛ برادران عزیز و یاران همیشگی ام امیر کاروان، سید            

ق، محسن الهی، سید محمد محمـد حـسین سـیدآقامیری، علـی بـسحا      
نیکویـی، داوود اکبرنـژاد، امیـر صـادقی گـویا، سـتوانیکم فاضلی، ستوان               

 ».لاهوتی وحاج آقا اسدی
 .، ان شاءاهللای ارتش سرافراز اسلامبرتر  ه ای روشندبه امید آین
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15/   اردیبهشت3دوشنبه،

  اردیبهشت3دوشنبه،

 یمیدان صبحگاه دانشگاه هوایی شهید ستار
   86 اردیبهشت 3/ دوشنبه7:30ساعت 

 

 . تیپ دانشجویان خسته نباشید-   
 ... هر یکان به تفکیک یکانی جمع به وسط بایست

. خستگی جسمی مان دیگر اصلاً مهم نیست      . لحظاتـی گذشته است   ...
یعنـی هـیچ کـس نیست که در این لحظه به بدن عرق کرده و یا پاهای                  

 . سستش فکر کند
برای اکثر بچه ها اعصاب خوردی شان از بازدید مو بعد از تـنها حس حاکم     

تقـریباً همـۀ مـوها ایـراد داشته اند و باید دوباره چهار پایه ها و                 . ورزش اسـت  
 . شاید آرایشگاه هم روز شلوغی را به خود ببیند. موزرها به کار بیفتد

فرمانده در مورد اردویی که چند روز دیگر شروع خواهد شد، توضیحاتی 
 .  دهد و گویا بازدید مو هم از پیش زمینه های آن بوده  استمی

مـثل همیشه، و مثل همه جا هر کسی از حرف های فرمانده گروهان              
بخـش هایی را به یاد می سپارد؛ البته آنها که گوش می دهند، نه آنها که                 

 . فقط می شنوند
فـرمانده گـروهان در مـورد سـفرنامه سـخن مـی گوید و تأکیدی که              

 .  نسبت به آن وجود داردامسال
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 )شهید ستاری( گروهان باهنر 3خوابگاه 
 همان روز/  20:00ساعت 

 

بچه ها وسط خوابگاه دور     . تجهیـزات انفـرادی برای اردوگاه آورده اند        
مانند خریدارانی که دور بساطی     . جمع شده اند  ... فانوسـقه ها، قمقمه ها و     

 ».ظامی استاینجا جلوه گاه سلیقه های ن«. گرد می آیند
همـه مـی خواهند سالم ترین و بهترین وسایل          . صـحنۀ جالبـی اسـت     

اندازه می کنند، مقابل آیینه می ایستند و البته گاه به هم            . گیرشـان بیاید  
 . کمک می کنند

خواسـته و ناخواسته بوی اردوگاه آرام آرام در فضای ذهن ها پیچیده             
ــرفته اســت    ــالا گ ــا ب ــدیث ه ــرف و ح ــشه ح ــثل همی ــ. و م ــا بع ضی ه

و من با خود می اندیشم که این بچه ها          . شوخی هایشان را شروع کرده اند     
نمی دانم می شود این صحنه ها را با         . چقدر زیبا می شوند وقتی می خندند      

آن شـب هایی مقایسه کرد که می گویند قرار بوده سرنوشت یک ملت تا               
ت سـاعتی دیگـر بـه دسـت جوانانـی رقم به خورد که معلوم نبود سرمس                

 . کدام می  عرفان بودند که این گونه دست از جان شسته بودند
رشـتۀ افکـارم از هـم مـی گـسلد، تـازه یادم می آید امشب گروهبان                  

 ... نگهبانم و باید سری به بچه ها بزنم
 نیمه شب مانده است و یا       2تقـریباً همـه خوابـند، سـاعت اندکی به           

م شده و من در عجبم       بامداد؛ ساعتی است پاس نگهبانی ام تما       2همـان   
روی پله های   . کـه ایـن چـه نیرویی است که خواب را از من ربوده است              

گـروهان نشـسته ام و حالـی عجیب دارم، نمی دانم آن طرف این گوشی                



17/   اردیبهشت5چهارشنبه، 

هـدفن هـا چـه کـسی سخن می گوید و چگونه است که حرف هایش در                  
 . عمق جانم نفوذ می کند
 و از )ع(وه گــاه حــسیناز کــربلای ایــران، از جلــ. از کــربلا مــی گــوید

و این یعنی   . ، و این یعنی جریان جاری همۀ دعاهای زندگی ام         )ع(عـباس 
 که بیاید، دلی درون سینه ای       )ع(هـنوز و هـر وقـت کـه اسم عباسِ علی           
 ... می لرزد و حلقۀ اشکی در قاب چشمی

چشم هایم را می گشایم و همۀ وجودم را در حسرت همۀ زیبایی های              
 . با می یابم، چه کنم که دلم جا مانده استپاک و پاکی های زی

مقابـل چـشم هـایم پرچمـی بـه گوشۀ دیوار، استوار قامت گسترده               
 . است، نام آقایم است

 ... و این تکمیل می کند بزم امشب را
 .دست بر زانوهایم می گذرام و با نام مولایم بر می خیزم

 »! ادرکنی)عج(یا مهدی« 
  اردیبهشت 5چهارشنبه، 

 اه هواییدانشگ
  اردیبهشت5/ بعد از ظهرچهارشنبه

 

بچـه هـای گـروه فـتح تـازه رفته اند، دانشگاه تا حدودی سوت و کور                  
اسـت و دلم گرفته؛ انتظاری در رگ هایم تنیده است که دوست دارم هر               
چـه زودتـر امـروز بـه فـردا برسـد، حتی دلیل این انتظار عجیب را هم                   

 . نمی دانم
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 ت  اردیبهش6/صبح پنج شنبه
 

زیـر بلـوک بـه خـط شده ایم، بعد از حرف ها و توضیحات ارشد، یکی        
پیش . دارد پیـشانی بـندهای سـرخ رنگـی را بـین بچه ها تقسیم می کند                

دسـتی مـی کنم، جلو می روم و به دنبال عشقم می گردم و وقتی آنچه را                  
پیشانی بند عشق که    . کـه می خواهم، به دست می آورم؛ دلم آرام می گیرد           

 :ه رنگ خون همۀ عاشقان عالم، زیبا نوشته اندرویش ب
 » )ع(یا ابالفضل العباس«

 .پیشانی بندها را می بندیم؛ بچه ها زیبا شده اند، بی اغراق

 
در همـین حـین چند تراکتور به سمت ما می آیند؛ یکی از بچه ها به                 

 » .اینها تدارک ترابری دانشگاه است برای رفاه حال ما«: شوخی می گوید



19/   اردیبهشت6پنج شنبه،

نفـری دارنـد اسـپند و آتـش آمـاده می کنند و من در حال نکته                  چـند   
برداشـتن هستم که دوستی نزدیکم می شود، وقتی قلم و کاغذم را می بیند               
و مرا در حال نوشتن، لبخندی بر گوشۀ لبانش می نشیند و بی هیچ سخنی               

 . از نگاهش می خوانم دوست دارد بنویسم، و می نویسم. بر می گردد
 ـ می خواهد آخرین توضیحات و ان ـ ستوان یکم فاضلی فـرمانده گروه 

احـتمالاً تذکـرات را بدهد، امّا با این سروصدای کارهای عمرانی دانشگاه        
آیـا کسی صدایش را خواهد شنید؟ به ناچار یک نفر به سراغشان می رود               

قبول می کنند فقط به یک شرط؛ .  دقـیقه وقـت مـی خـواهد    2و از آنهـا   
 بخوانـیم بـرای روح پدر یکی از همکارانشان که           مـی خواهـند فاتحـه ای      

 . چندی پیش فوت کرده است
. بـنا به گفتۀ فرمانده، برنامۀ ما تغییر کرده و بارگیری حذف شده است             

 . باز هم بهتر... هم بهتر است و هم. وسایل را داخل اتوبوس خواهیم برد
 از  بـه صـف وارد مـیدان صبحگاه می شویم، در نگاه اولّ تعداد زیادی              

از زیر قرآن مجید عبور  می کنیم با         . فرماندهان نظامی در میدان هستند    
 و یا   )س(پیـشانی بندهایـی سـرخ رنـگ کـه رویـش نـام مقدس یا زهرا                

 .  نوشته اند)ع(ابالفضل العباس
حس عجیبی به من دست     . بـو و دود اسـپند همـه جا را گرفته است           

.  ای باز می شود    درِ خانه . احـساس می کنم جای دیگری هستم      . مـی دهـد   
لباس نظامیِ زیبایی  . جوانـی خوش قد و بالا در آستانۀ در ظاهر می شود           

 . به تن دارد و چهره ای زیباتر
  اردیبهشت6پنج شنبه،

 



 شنیدن کی بود مانند دیدن/20

و مـادری کـه دانـه های اسپند را به آغوش آتش می سپارد و زیر لب                  
 . دعا می خواند

ستان کاسـه ای آب و یـک جلـد قـرآن مجـید بر روی سینی ای در د                  
همسر جوان است؛ جوان بر می گردد و دختر بچۀ کوچکش را در آغوش              

دل . مـی گیـرد، آرام بـه سـینه اش مـی فـشارد، می بویدش و می بوسدش       
به خاطر همین   . کـندن سخت است، امّا به خاطر خود او باید از او گذشت            

دختـر بچـه ها و هزاران دختربچه های دیگر باید رفت، هرگونه که هست               
 ...  پارۀ تنش دل می کندجوان از

بـه اتوبـوس رسـیده ایـم و بـاز همـان اتوبـوس های نه چندان جالب                   
 . قیافۀ بچه ها با پیشانی بند و عینک آفتابی دیدنی شده است. دانشگاه

ارشـد آمـار می گیرد، به شیوۀ اسم خواندن و حاضر غایبِ مدرسه ای،               
همه «: ویدیکی از بچه ها به شوخی می گ       . هـیچ دو جوابـی یکـی نیـست        

 » !...پیاده شوید، باید هُل بدهیم
اتوبوس ها شروع به حرکت می کنند؛ چند یکان سال دو داخل میدان             

امّا عده ای   » .برای بدرقۀ ما آمده اند    «: بعـضی هـا مـی گویند      . ایـستاده انـد   
به هر شکل با دست هایی که برایمان        . تمرین رژه را بهانۀ اصلی می دانند      

 ... بدرقه می شویمتکان داده می شوند،
 
 
 
 
 
 



21/ )ع(دانشگاه افسری امام علی  

 )ع(دانشگاه افسری امام علی

 همان روز

مقابل سرسرای نمایش دانشگاه افسری به خط شده ایم، در این حین            
چـند نفر با ماشین بالابر مشغول تعمیر بخشی از یکی از ساختمان های              

در نگاه اول قدیمی بودن ساختمان و عهد بوقی بودن      . دانـشگاه هـستند   
 . ن را به خود جلب می کندماشین توجه ما

در آستانۀ در به    . مـا اولین نیرویی هستیم که وارد سرسرت می شویم         
 با نام ایثار که رویش عکس قسمت هایی    1386هـر نفـر یک تقویم سال        

 نیرو به تصویر کشیده     3 و دانشجویانی با لباس      )ع(از دانـشگاه امـام علی     
برای خیلی ها حکم    شـده، هدیـه می شود، به علاوۀ کیک و ساندیسی که             

 به هیچ وجه قابل     )ع(سرسرای نمایش دانشگاه امام علی    . صـبحانه را دارد   
نیمکت های یغور قدیمی با رنگ      . مقایـسه با سرسرای سینمای ما نیست      

تیـره بگـونه ای که حالت پلکانی دارند، به قول بچه ها فقط به درد تقلب                 
 ...کردن می خورد و لاغیر

. ای آن با مسما تر می دانند تا سرسرای نمایش          عده ای نام کلیسا را بر     
امـّا نـیک کـه بنگـری قـد و قامـت سلحـشوران مرد صفت را در آن به                     

 .روشنی می یابی
سربازها . احساس می کنم وقت خوبی است برای نوشتن       . تازه نشسته ایم  

در حـال کار کردن و مرتب کردن اوضاع هستند و من یادم می آید که این                 
 . انشگاه  ما همیشه بر عهدۀ دانشجویان استگونه کارها در د
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 نوشهر، سرهنگ   )ره(بعـد از استقرار دانشجویان دانشگاه امام خمینی       
 پشت تریبون قرار می گیرد و )ع(فـولادی، فرمانده تیپ دانشگاه امام علی     

اینکه ما در اصل به جست وجوی خاک های        . از سـفر مقـدس ما می گوید       
از شهید بابایی می گوید؛     ...  شهید صیاد و   از. غـبار آلـود سنگرها می رویم      

از سـختی زمان جنگ و اینکه ما حق نداریم ناشاد باشیم و همیشه باید               
 . سر حال، با نشاط و امیدوار زندگی کنیم

بـه سختی های احتمالی شرایط سفرمان اشاره می کند و اینکه باید با              
نامه می کند   اشاره ای به سفر   . سـعۀ صـدر با مسائل برخورد داشته باشیم        

علم را  «:  با این عنوان که ایشان می فرمایند       )ص(با سخنی از پیامبر اکرم    
 » .به بند بکشید با نوشتن

بعـد از سـخنان ایـشان فرصـتی به بچه ها داده می شود تا گشتی در                  
 . دانشگاه بزنند و دیدارهای قدیمی را تازه کنند

ا امید به دیدن بچـه هـای نیروی زمینی گردان نصر رفته اند و من تنه          
 . همدوره های دریایی دارم که با دیدن چند تن از آنها از غربت درمی آیم

. بعـد از حـرف و حـدیث هـای همیـشگی، گشتی در دانشگاه می زنم                
نکـته ای کـه بـرایم جالـب تـوجه اسـت، درخـت های دانشگاه است که                   

شاید به همین جهت    . رویـشان پـلاک خورده و هر کدام شماره ای دارند          
ت که راحت محکوم به سرنوشت درخت های دانشگاه ما نمی شوند و             اس ـ

 . سپرده به تیغ تیز اره برقی
اگـر از دیگـر اتفاق ها، از برخورد نامعقول سال چهارمی که چون یک               
قـپه بـه سـینۀ سمت چپ لباسش نشان کرده بود، فکر می کرد هر نوع                 



23/ )ع(دانشگاه افسری امام علی  

شد و نیز از    بـرخورد مغایـر بـا آداب اولـیۀ اجتماعـی مـی تواند داشته با               
جـریان کارهای عمرانی در بخشی از دانشگاه بگذریم، می رسیم به ناهار،      
بـه غذاخوری، به کیفیت خوب برنج، به پارچ، نمکدان و گلدانی که روی              
میـزها بـودند و بـرای همـۀ مـا جالـب؛ به ظرفی دربسته برای نان و به                    

زه ساخته  بعد از ناهار وضو می گیریم و به سمت مسجد تا          ... کیفـیت نان  
در حالـت کلی مسجد دانشگاه از نظر        . و نـیمه کـارۀ دانـشگاه مـی رویـم          

بزرگـی، شکل و فضای خاص خود نسبت به مسجد دانشگاه ما کوچکتر             
 .به نظر می رسد

 
ــداقل     ــه، ح ــر هم ــسجد نظ ــذی روی درِ م ــرگۀ کاغ ــنگام ورود ب ه

ر اطلاعیه ای است د   . دانـشجویان دانشگاه هوایی را به خود جلب می کند         
مـورد ارائـۀ بـُن کـتاب نمایـشگاه بـین المللی برای دانشجویان دانشگاه                

 .)ع(افسری امام علی 
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نمـاز اقامـه مـی شـود، بیرون می آییم، به خط می شویم و به صورت                  
رؤسای عقیدتی هر دو    . یکانـی بـه سـمت مقبـرۀ شهدا حرکت می کنیم           

دانشگاه دانـشگاه حضور دارند و این در حالی است که خبری از نمایندۀ              
دعایـی خوانده می شود، کلمه به کلمه و ما تکرار می کنیم و              . مـا نیـست   

 .بعد بلافاصله سوار اتوبوس ها می شویم
خیابان ها قرق   . از دانشگاه افسری خارج می شویم     .  است 2:04ساعت  

در راه به   . احـساس مهـم بـودن بـه همۀ ما دست می دهد            . شـده اسـت   
 فکـر می کنم و آرزو می کنم که          کـسانی کـه از کـنارمان رد مـی شـوند،           

ای کاش می دانستم با     . ای کـاش می دانستم چه در ذهن هایشان می گذرد          
 . چه دیدی به ما می نگرند

 
در مــیان تعجــب مــردم و شــلوغی ایــستگاه راه آهــن، ســوار قطــار 

آن هم به خاطر نصب نشان نماهایی       . ناهماهنگی ای رخ می دهد    . می شویم 
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. ی نیروی زمینی به واگن ها چسب می کنند        اسـت کـه چـند تـا دانشجو        
 . آن هم برعکس آنچه خود راه آهن روی آنها شماره کرده  است

 دقیقۀ عصر است و فردی      30 و   3تـازه جابه جا شده ایم، ساعت        
مـسن بـا لـباس اسـتتار نیـروی زمینی درِ کوپه را می گشاید، در                 

ق و اصرار   لحظـۀ اول قصد داخل آمدن را ندارد، امّا وقتی با اشتیا           
 . ما روبه رو می شود، می پذیرد

تقریباً دو ساعتی با حرف هایی که به جانمان در می آمیزد، مشغولمان       
. »شـعبان علی ذوالفقاری   «روی نـشان نمـای لباسـش نوشـته          . مـی کـند   

» . ـ با درجۀ سرهنگیبازنشسته شده ـ چند سال قبل «: خودش می گوید
همچنان امیر می خوانندش و شاید      امـّا بچـه ها به نیت همان لحظۀ اولّ           

آن هم اینکه هم زیبا سخن می گوید و هم          . دلیل دیگری هم داشته باشد    
 . سخنان زیبا

بـرای نمـاز مغرب و عشا، قطار در اراک متوقف می شود، جا نیست و                
وقـت هـم؛ بچـه هـا هر جایی که گیرشان می آید بی هیچ دغدغه ای نماز                   

گونه می خواندند؛ بچه ها و نمازشان زیبا        مـی خوانـند بـه یـاد آنها که این            
 . شده است
 در قطار
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  اردیبهشت 7جمعه، 

 3 واگن شماره 7کوپۀ 
  اردیبهشت ماه 7جمعه / 10:02ساعت 

حال . کمتـر از یـک ساعت به پیاده شدنمان مانده است          : مـی گویـند   
دقایقـی وقـت کـرده و از پنجـرۀ قطـار بـه مناظر اطراف                . عجیبـی دارم  

امّا . هـوا گرفته است و خنک، بچه ها امیدوارند این گونه بماند           . مـی نگـرم   
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وسایل را جمع کرده و     . همـه خـوب مـی دانـیم کـه امـید واهی ای است              
 . آماده ایم تا بگویند و پیاده شویم

راسـتی امـروز جمعـه اسـت و چـشم ها، همۀ جاده ها، هستی و بهتر                  
 ... بگویم عالم در انتظار

 هـستی من در تشویش؛ دوست دارم از         امـروز جمعـه اسـت و تمـام        
 ...  بنویسم، امّا نه حالم اجازه می دهد و نه اشک)عج(مهدی

 . گوش می سپارم به دل، شاید مثل همیشه یاری ام دهد
         نغمه ی تو از همه پر شورتر ای دو سه تا کوچه زما دورتر

         محنت این قافله را کم کنی کاش که این فاصله را کم کنی
 ...       مایه ی آسایه ی ما می شدی کاش که همسایۀ ما می شدی

نمی خواهم اشک هایم را     . بچه ها نشسته اند   . پایـین نمی شود نوشت    [
می آیم به تحت بالا و شروع می کنم به          . ببینـند که نه، خلوت بهتر است      

 ]...نوشتن از
آن دلی  از  .  را نیت می کنم    )س( و نام فاطمه   )عج(و می نویسم از مهدی    

قلم نمی نویسد،   [. مـی نویـسم کـه محـتاج یـک گوشۀ چشم آقایم است             
 ].عوضش می کنم

آقـای مـن، نیک می دانم که یک نگاه شما گره همۀ             : و از زبـان دلـم     
آقای من شنیده ام و     . درهـای بستۀ سرنوشتم را به سعادت خواهد گشود        

ز ظـنّ مـن ایـن اسـت که مرا ا          . ایمـان دارم کـه شـما بـسیار مهـربانید          
 . درگاهتان نخواهید راند
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رسیده ایم و باید پیاده    : در حـال خوشـی سـیر مـی کنم که می گویند            
 .  است11ساعت . وسایل را بیرون می بریم. شویم

در اولـین لحظه ای که قدم بر پله ها و بر روی زمین ایستگاه راه آهن                 
خرمـشهر می گذارم، یک آن باد گرمی صورتم را می نوازد، چنان گرم که               

مراسـمی نمـادین برگزار می شود و در میان تعدادی از   . یکـه مـی خـورم     
دیدن امیر مشیری برای بچه ها جالب است        . مردم وارد ایستگاه می شویم    

و معلوم نمی شود این جلب توجه به خاطر دانشگاه و زمانی است که امیر               
اجـازه نمـی دادنـد بچـه ها سرکلاس ها بخوابند و یا به خاطر چهرۀ جدید                  

 . شان در لباس استتار استای
بـرنامه اعـلام مـی شـود و پـس از استقرار در پادگان دژ باید حرکت                  
. کنـیم بـرای نمـاز جمعه و این آن چیزی نبوده است که انتظار داشتیم               

اتوبوس ها را سوار می شویم و به        . البـته بـر اساس برنامه  هم چنین است         
ی که بوی گلاب را     ولـی سـاده نخواهم گذشت از پیرمرد       . راه مـی افتـیم    

 . شمیم عطر نفس هایمان کرد و با صلوات احساس هایمان را اهورایی
وای کـه ایـن نقطـه چـین هـا گـاه چه ها که                ... [امـروز جمعـه اسـت     

در راه مردم   .  دقیقه هم راه نیست    5از راه آهن تا پادگان دژ       !] نمی کنند 
 .برایمان دست تکان می دهند

 : شده که نظرم را جلب می کندجمله ای روی دیواری بزرگ نوشته
 ». میلیون نفر36به خرمشهر خوش آمدید، جمعیت «
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 92لشکر  «: روی سر در پادگان نوشته اند     . بـه پادگـان دژ مـی رسـیم        

 » زرهی خوزستان، پادگان دژ خرمشهر
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پادگـان دژ، در شـمال خرمشهر به فاصلۀ چند کیلومتری شرق جادۀ     
وظیفۀ . ستعداد یک گردان مستقل   خرمـشهرـ اهـواز واقع شده است، با ا        

 13عراقی ها در روز     . حراسـت از دژهـای مـرزی را بر عهده داشته است           
 از سـمت شـمال بـه نزدیکـی پادگان دژ می رسند و پس از             1359مهـر   

درگیـری هـای مکـرر، سـرانجام در حالـی که نبردی شدید در خرمشهر                
این پادگان   مهر   23میان متجاوزان و مدافعان جریان داشته، دشمن در         

حیاتـی را درحالی که مهمات و سلاح های مورد نیاز و حیاتی مدافعان را               
 . تامین می کرده، اشغال می کنند

بعـد از اسـتقرار که اندکی صورت خوشی ندارد، چون جا کم است و               
تعـداد زیـاد و حوصـله هـا کـم، سـوار بر اتوبوس ها به سمت نماز جمعۀ                    

 . خرمشهر می رویم
. از حرکت، سرهنگ خلبانی سوار اتوبوس می شود       در لحظـه هـای آغ ـ     

سـخنانش را بعـد از نـام خـدای بـزرگ و ذکر آیه ای که از مضمون دعا                    
سـرهنگ خلبان عبدالرسول    : بـا معرفـی خـودش ادامـه مـی دهـد           . دارد

 ساعت پرواز کرده 3400، که )5اف ـ  (عزیـزی جـزو راویـان نور خلبان    
می خواهد  : می گوید .  نمی نشیند  بچه ها برایش جا باز می کنند، ولی       . است

 ... ایستاده چهره های ما را بهتر ببیند؛ چهرۀ امیدهایش را
بـرق عجیبی در چشم هایش است؛ خودش می گوید وقتی ما را دیده              

دقایقی طول  ... خیلـی خوشـحال شـده؛ از سـختی ها می گوید؛ از جنگ             
فه ها  نمـی کـشد کـه تمام صورتش پر از دانه های عرق می شود و این سر                 

 . که نمی دانم شاید یادگار باارزشی باشد
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از پایان کارش می گوید و اینکه نباید صحنه را خالی کنیم و اینکه ما               
 . قرار است حراست از یک کشور و یک ملت را بر عهده بگیریم

 . در پایان پیشنهاد می دهد این چند روز با وضو باشیم
ارد محوطۀ مصلای نماز جمعه     و. از اتوبوس ها پیاده می شویم     . رسـیده ایـم   

خبرنگار . حیاط شلوغ است و البته غیر عادی، اتفاقی افتاده است         . مـی شـویم   
است یا فیلم بردار نمی دانم، رسانه ای است و چنان که بعداً می فهمم از باشگاه                 

دقایقی . گویا با یکی از برادران انتظامات درگیر شده است   . خبـرنگاران جـوان   
 . اع عادی و آرام می شودطول می کشد تا اوض

 . نیمه ساز است، امّا خنک و همین فعلاً کافیست. وارد مصلا می شویم
چند تا از دانشجوهای نیروی دریایی مشغول نصب کردن پرچمی به            

 نوشهر  )ره(دیـوار هستند، از طرف عقیدتی سیاسی دانشگاه امام خمینی         
 .و جای عقیدتی دانشگاه ما هنوز خالی است

 از ســپاه پاســداران خرمــشهر پــشت تــریبون ســخن ســردار اســدی
از خرمشهر، از رشادت ارتشی ها، از ما جوانان که پیکرۀ تازه و             . مـی گوید  

 . جوان ارتش را ساخته ایم
حـضرت آیـت االله نوری امام جمعۀ خرمشهر دقایقی پس از ورودشان             

موضوع . بـه پـشت تریبون تشریف می برند، برای ادای خطبۀ نماز جمعه            
 . اولّ، تقوا، تبریک روز معلم و تبیین وظایف معلم استخطبۀ 

خطـبۀ دوم نیـز همانـند خطـبۀ اول بـا سـلام و صـلوات بـر پیامبر                    
حـاج آقا با این جمله      .  آغـاز مـی شـود      )ع( و ائمـۀ معـصومین     )ص(اعظـم 
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حمایت می کنیم از طرح سردار      : موضـوع خطـبۀ دوم را مطـرح می کنند         
 .اعۀ مفاسد اخلاقی در جامعهاسدی جهت مبارزه با بدحجابی و اش

بعد از توضیحاتی در این زمینه در پایان، هفته و روز کارگر را تبریک             
 . می گویند و نماز جمعه را اقامه می کنیم

بعـد از نماز این بار چند تا از بچه های نیروی زمینی با بسته هایی در                 
 .دست، صف های نماز را می شکافند
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سرهنگی قبل از ما نشسته است با       سـوار اتوبـوس مـی شـویم جناب          
نـامش علیرضا است و نشانش پوربزرگ،       . لـباس اسـتتار نیـروی زمینـی       

 ... شاعر است و محقق و
رسـیده نرسـیده بـه بچـه هـای نیروی دریایی، گروهی که قبل از ما                 
آمـده انـد، بـر مـی خورم، از یکی شان آمار بچه ها را می گیرم و کاشف به                     

 . معمل می آید که همسایه ای
اولین کسانی را که می بینیم مصطفی اکبری و محمد هادی است که دلم              

 . وقت بشود ساعت ها برایشان سخن دارم. خیلی برایشان تنگ شده است
احمـد اشـتواد، هـادی احمـدی اتویی، سیدّ معین آقاسیان، ارژنگ و              

در . البـته مـصطفی خـان احمـدی کـه دلـم برای او هم تنگ شده است                 
تعجب دوستان همدوره ای هم دریایی و هم هوایی         آغـوش مـی کشمش،      

 ... برانگیخته می شود
وارد آسایـشگاه مـی شـوم، البـته اگر بشود نامش آسایشگاه گذاشت؛              
دوسـتی آمـار می دهد، حمام آماده و مهیا است، سریع جمع می کنم به                

 .امروز جمعه است و غسل جمعه هم مؤکد. سمت حمام
تعداد زیاد با   . یباً عالی هستند  حمـام هـا بـرای چنـین شـرایطی تقـر           

 . کیفیت قابل قبول
بعـد از حمام سری به  . جـریان آب سـرد تـنم را سـر حـال مـی آورد            

لابه لای حرف هایشان از پشه   . بچه های خودمان که دیروز آمده اند می زنم        
دو روز بیشتر نیست از هم جدا شده ایم و دلمان برای هم             . گلـه می کنند   

 . تنگ شده است
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استانبولی داخل ظرف یکبار مصرف،     .  را تـازه تحویل گرفته ایم      ناهـار 
وقت نمی شود بخوریم، چرا که فرمانده فرمان        . بـا قاشـق و ماست و دوغ       

. مـی دهد هر چه سریع تر وضعیت را کامل کنیم و سوار اتوبوس ها شویم               
بعـضی هـا کلافـه مـی شـوند، امـّا مهـم نیست، من آمده ام یک هفته بد                     

 .ته بعدها می فهمم که چه هفته فوق العاده ای داشته امبگذرانم و الب
ساختمان شرکت  .  دقـیقه بـه موزۀ دفاع مقدس می رسیم         10بعـد از    

 به  1359نفـت خرمـشهر، واقـع در خـیابان امـام خمینی که اواخر مهر                
پس از آزادسازی خرمشهر برای محل برپایی موزۀ        . اشغال دشمن درآمد  

  .جنگ یا دفاع مقدس برگزیده شد
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 موزه دفاع مقدس
با . در حـیاط ورودی چـند تانـک و ماشـین جنگـی چهره می نمایند               

به خرمشهر خوش آمدید،    «: دیـدن تابلویی بزرگ که رویش نوشته شده       
 . سؤال ذهنم دوباره تکرار می شود»  میلیون نفر36جمعیت 

 سـاله بـا لـباس شخصی بر روی سکوی سنگی ای             45 تـا    40مـردی   
دقت که می کنم جای خالی انگشت کوچک        .  بچه ها سخن می گوید     برای

 . دست چپش مشهود است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : در بخشی از سخنان او این مطلب برایم جالب است و سعی می کنم بنویسم اش
 دانـشجویان دانـشگاه افـسری خـود را به خرمشهر            1359مهـر مـاه     

ان به یک تیپ رسـاندند، در روز اول جـنگ تعـداد مجمـوع کـل مـدافع             
 تیپ نیروی ویژۀ    1 تیپ زرهی،    1 لشکر پیاده،    1نمـی رسید که در برابر       
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 اگر  - گردان زرهی و یک تیپ شعبیۀ دشمن         2گارد ریاست جمهوری ،     
 .  ایستادگی می کردند-نامش را درست شنیده و نوشته باشم 

می گوید روزهای آغازین مشکلی که به چشم می خورد، نبود سوخت            
 . ل نقلیه و تانک ها بودبرای وسای

 هزار عراقی ای که از هر سو به این شهر           20خرمشهر در مقابل حدود     
دشمن سه چهارم شهر    . هجوم آورده اند یک ماه و اندی مقاومت می کند         

را مـال خـود مـی کند، امّا به سختی، به همین دلیل فکر ادامۀ مسیر به                  
 . سمت آبادان را از سر بیرون می کند

خنانـشان توضـیحاتی در مـورد محلی که در آن هستیم            در ادامـۀ س   
مـی دهـد که این محل، ساختمان شرکت نفت خرمشهر، پس از تصرف،              

آنها با حفر کانالی از     . مقـر یکـان تـک تیـراندازهای فلیجۀ عراق می شود           
به . داخـل به سمت رودخانۀ کارون، تمام آمد و شدها را پایش می کنند             

 . تشان ملموس نبوده استگونه ای که به هیچ شکل تحرکا
پایان » آمده ایم که بمانیم   «: سـخنی از صـدام حـسین کـه گفته بود          

 . بخش توضیحات است
هـوای خنک داخل در آغاز، هیجان همۀ        . وارد سـاختمان مـی شـویم      

وارد سرسرای نمایش می شویم، بنا به سخنان      . بچـه هـا را بـر مـی انگیزد         
 .  برایمان پخش شود دقیقه ای7مسئول مربوطه قرار است فیلمی 

در این حین   . جـا کـم است و عده ای از بچه ها روی زمین می نشینند              
توضیحاتی در مورد   .  نفـر از اسـتادان بـه جمـع مـا اضـافه مـی شـوند                 3

 10 دقیقۀ بامداد    30این عملیات ساعت    : عملـیات آزادسـازی خرمـشهر     
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با  و   )ع( با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب        1361اردیبهـشت مـاه سال      
هـدف آزادسـازی شـهرهای خرمـشهر، هویـزه و جادۀ اهواز ـ خرمشهر؛       
خـارج سـاختن شـهرهای اهـواز، حمیدیه، سوسنگرد و نیز جاده اهواز ـ      
. آبـادان از بُـرد توپخانۀ دشمن و تأمین مرزهای بین المللی آغاز می شود              

صـدام آن قـدر به اشغال خرمشهر مطمئن بوده است که عنوان می کند،               
 . ی ها خرمشهر را پس بگیرند، ما کلید بصره را به آنها می دهیماگر ایران

 صـبح روز سـه خـرداد، نیروهای ایرانی وارد           11 الـی    10:30سـاعت   
 همان روز باز پس گیری این شهر پس از          14خرمشهر می شوند و ساعت      

 .  روز اشغال اعلام می شود575
قدس و  صـحنه هایی است از عملیات بیت الم       .  فـیلم آغـاز مـی شـود        -

لحظـه هـای غـرور آفـرین پیـروزی، اُسـرایی کـه دیده می شوند و تعداد              
 .  تن است19000رسمی اعلام شده 

 در  )ع(عکـس زیـبای امیـر لبخـند عـشق، حـضرت علی ابن ابیطالب              
معراج شهدا و بعد اولین نماز      . دسـت رزمـنده ای تمـام فضا را می شکافد          

 .  جهان آراجمعه در مسجد جامع و در پایان تصویری از شهید
 4 دقیقه و    7فیلم تمام شده است، زمانی که روی دستگاه حک شده           

 . ثانیه است
همه دارند بیرون می روند و من می مانم تا بنویسم از فیلمی که برای               
مـا شـاید تنها جنبۀ زیبا و غرور آفرین داشته باشد ولی به همین اندازه                

که یاد روزهای   بـرای آن سـه مردی       . بـرای کـسانی دردآور بـوده اسـت        
 .مردانگی شان افتادند، یاد دوستان و همرزمانشان
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در ســمت راســت آن بــر روی تابلویــی . از سرســرا خــارج مــی شــوم
آماده سازی این موزه با زیر بنای       . مشخـصات مـوزه نوشـته شـده اسـت         

 .  پایان یافته است1375 آغاز و در سال 1373 متر مربع از سال 2400
ی دیگر می شوم، دیوارها پرُ است از عکس هایی از           وارد سـالن ها و راهروها     

 . سرداران شهید خرمشهر و قسمتی به شهید جهان آرا اختصاص دارد
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 .سیدّمحمد جهان آرا ، بنیانگذار و فرمانده سپاه خرمشهر
محل .  بر اثر سانحۀ هوایی کهریزک تهران 7/7/1360: تـاریخ شهادت  

 گلزار شهدای تهران : دفن
 : ی از شهادت نامه اشو فرازهای

از روزی کـه جـنگ آغاز شد تا لحظه ای که خرمشهر سقوط کرد، من                « 
هر روز که حملۀ دشمن بر برادران       . یـک ماه به طور مداوم کربلا را می دیدم         

سـخت مـی شـد و فریاد آنها بی سیم را از کار می انداخت و هیچ راه نجاتی                    
دم و فریاد می زدم ای رب       نـبود، بـه اتـاق مـی رفـتم، گـریه را آغاز می کر               

  ».العالمین، بر ما مپسند ذلت و خواری را
در کـنار عکـس شـهید جهان آرا عکس شهید سید عبدالرضا موسوی     

پزشکی دانشگاه  : تحصیلات: همان جا نوشته است   . هم به چشم می خورد    
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، 17/1/1361: اهـواز، دوّمـین فـرمانده سـپاه خرمـشهر، تـاریخ شهادت            
 .گلزار شهدای آبادان:  محل دفنعملیات بیت المقدس،

در گوشه ای انواع مین های      . به گشت و گذار در راهروها ادامه می دهم        
 . ، نارنجک و سایر ادوات سبک نظامی دیده می شود... ضدنفر، ضدتانک و

و نخـل هـای سـر بـریده، نـشان مظلومـیت مردم خرمشهر، با دیدن                 
به خرمشهر  «. شودعکـسی بـاز هـم سـؤال ذهن من تکرار و پُر رنگ می                

 » میلیون نفر36خوش آمدید جمعیت 
در قـسمتی، تـندیس هـا و وسـایلی که به امیر سرافراز اسلام، شهید                

 .صیاد شیرازی اختصاص دارد، قرار داده شده است
 : و چه زیبا حک شده است بر روی سنگی این متن

 خرمشهر در اسارت
آن روز که با    ! ای آرزوی گم شده   ! ای خرمشهر 

ی و در دست دشمن اسیر، در پشت        مـن بـود   
دروازه هـای مهـربانیت صبر کردم و بر آسمان          
ابـرآلودت تاخـتم که پیکرۀ وجودم در عشق         
رسـیدن به تو گداخته بود، هرگز در پایمردی         

 . تو تردید نکردم
 دفتر مطالعات و تحقیقات نهاجا

به سراغ مسئول   . موزه، طبقۀ دومی هم دارد، امّا وقت بسیار کم است         
زه مـی روم تـا سؤالی از او بپرسم، دو تن از دانشجویان نیروی هوایی                مـو 

بعد یکی از نیرو دریایی ها از       . اطلاعاتی در مورد شهید موسوی می گیرند      
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حق با  . او مـی پرسـد کـه چرا برای این مرکز بروشوری تهیه نشده است              
 . اوست، جای خالی بروشور احساس می شود
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بر می گردم و به دیوارهای ساختمان       . از سـاختمان خـارج مـی شـوم        
 . نگاهی می اندازم، دیوارها در انبوهی از جای خمپاره و گلوله گم شده اند

شــاید زیباتــرین ســند ایــن مــوزه همــین دیــوار اســت و نیــز دیــوار 
نویـسی هـای اشـغالگران عراقی که در داخل ساختمان بازدید کنندگان             

 . زیادی به سوی خود جذب کرده بود
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ه هـا دارنـد عکس می اندازند، از کارون و پل خرمشهر، از لنج ها و                 بچ ـ
پیرمـردی در همـان نزدیکـی هـا یخ در بهشت می فروشد و               . کـشتی هـا   

مطمئناً بسیار راضی است، از اقبالش که این گونه کاسبی اش در کمتر از              
 . ساعتی رونق گرفته است و خوب می فروشد
ول می کشد تا انتظار ما برای       داخـل اتوبوس در فاصلۀ زمانی ای که ط        

پیرمرد یخ در بهشت فروش را درحالی که دارد درآمد          . حرکت پایان یابد  
یخ در بهشت آن هم     . یک ساعته اش را جمع و جور می کند، صدا می کنم           

 . در این گرمای بعد از ظهر دلچسب است
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 گمرک خرمشهر

 اداره کل گمرک خرمشهر
  اردیبهشت7/ بعد از ظهر جمعه 

 

 پلـه بـالا مـی آیـیم و روی پشت بام ساختمانی که روی سردرش                 60
، آمادۀ برگزاری کلاس    »اداره کـل گمرک خرمشهر    «: نوشـته شـده بـود     

 . می شویم
ارتش عراق در وضعیتی هجوم     . ایـنجا گمـرک خرمـشهر اسـت       ! آری

خـود را آغـاز مـی کـند کـه گمرک خرمشهر مملو از اجناس است و در                   
ارتش . ش کشیده می شود و یا به غارت می رودجـریان آن تمامـی بـه آت       

عـراق پس از هجوم سراسری و پیشروی تا ساحل غربی نهر عرایض، در              
لیکن مقاومت  . نظـر دارد از گمـرک بـه عـنوان محـل نبرد استفاده کند              

/8/7نیـروهای خـودی در آن محـور دشمن را مجبور می کند، در تاریخ                
 19. ینی را متحمل می شود    امّا تلفات سنگ  .  بـه گمرک هجوم برد     1359

روز بـه طـول مـی انجامـد تـا دشـمن موفق می شود موقعیت خود را در                    
در طول این مدت ساختمان های      . حوالـی درِ ساحلی گمرک تثبیت کند      

 27/7/1359داخلـی بندر چندین بار دست به دست می شود تا آنکه در              
من در  درحالـی که بیش از دو سوم شهر سقوط کرده است، مقابله با دش             

 .مقابل درِ ساحلی گمرک نیز به پایان می رسد
بچـه هـا چهار پایه ها را می خوابانند تا به ایزوگام سقف آسیب نرسد و    

طبق برنامه ای که در اختیار دارم استاد        . یـا حـداقل کمتـر آسیب برسد       
کـسی که سر کلاس های نظری در        . ایـن کـلاس امیـر بختـیاری اسـت         
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امیر آراسته هم هست به     . چـه ها بود   دانـشگاه، عجـیب مخالـف خـواب ب        
 .   نفر محافظ که آنی از کنار ایشان تکان نمی خورند3همراه 
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 در مورد زبان و سفارشات بزرگان       )ع(کـلاس بـا حدیثـی از امـام باقر         
دیـن در خصوص حفظ آن که از سوی حاج آقا شریفی نمایندۀ عقیدتی              

 . دانشگاه هوایی بیان می گردد، آغاز می شود
ر بختـیاری با ذکر این سؤال که برای چه چیزی اینجا هستیم و              امی ـ

 . اینجا کجاست؟ ذهن ها را معطوف به موضوع سخنانش می کند
جایـی کـه ما ایستاده ایم، سمت چپمان محل تلاقی اروند و کارون و               

 . یا محل ریخته شدن کارون به اروند رود است
این . ترین رود ایران است    کیلومتر، طولانی ترین و بزرگ     855کـارون با طول     

 کیلومتر طول دارد و به کارون سفلی 180رود بـزرگ بـین خرمـشهر تـا اهواز      
 :  کیلومتری اروند رود به دو شعبه تقسیم می شود4موسوم می باشد و در 

یـک شـعبه بـه نـام بهمنشیر در شمال آبادان و به موازات اروند رود                 
 دیگر به همان نام شعبه. جـاری اسـت کـه بـه خلـیج فـارس می پیوندد            

کـارون که به کانال عضدی نیز معروف است در جنوب خرمشهر جریان             
یعنی دقیقاً جایی که ما در آن هستیم و امیر          . دارد تا به اروند رود بریزد     

 . بختیاری توضیحاتی در مورد آن می دهد
امـا اروند رود، از بزرگترین رودهای جهان است که از اتصال دو رود دجله               

دجله از ترکیه به عراق     :  تـشکیل مـی شـود، امـّا در مورد این دو رود             و فـرات  
مـی آید، اماّ فرات از دجله فاصله می گیرد و وارد سوریه می شود بعد دوباره به                  
عراق بر می گردد و در محلی بنام الغره در شمال بصره به دجله می رسد و در                  

. آن اضافه می شودمـنطقۀ خرمـشهر چنانکه توضیح دادیم، رود کارون نیز به    
بـر می گردم به توضیحات امیر بختیاری، امیر ابتدا از ادعای عراق بر رودخانۀ               
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ارونـد سـخن مـی گوید و اینکه این مسئله که خود عراقی ها آن را شط العرب                
 . می خوانند یکی از علل شروع جنگ بوده است

رز امیـر اضـافه مـی کـند کـه اروند رود که از انتهای جزیرۀ بوارین، م            
در دورۀ عثمانی و همچنین     . مـشترک ایـران و عـراق را تشکیل می دهد          

. بعـد از تـشکیل کشور عراق مورد مطامع همسایۀ غربی ایران بوده است   
حال آنکه به گفتۀ امیر، تاریخ      . آنهـا بـا نام شط العرب از آن یاد می کنند           

سال قبل بر اساس    ) 1100( ساله است و از هزار و صد         80کـشور عراق    
 . ابع موجود نام این رود اروند بوده استمن

 : از جمله بر اساس شاهنامۀ فردوسی و شعرهای زیر که می گوید
 فریدون گذر کرد از اروند رود 

 : و نیز
    به تازی تو اروند را دجله خوان اگر تو می نداری پهلوانی زبان

 اروند رود

 11 الی   5 امیـر توضیحی نیز در مورد کارون می دهد، کارون با عمق           
 سال پیش به سمت بهمنشیر      1000 تا نزدیک    300تا  120متر و عرض    

عضدالدوله دیلمی دستور می دهد کانالی بکنند و کارون      . مـی رفـته است    
را بـه سـمت اروند هدایت کنند و دلیل اینکه کارون را بعد از جدا شدن       

 . در بهمنشیر، کانال عضدی می نامند شاید به همین دلیل باشد
. بچه ها مشغول عکس انداختن هستند     . ت باشـی داده می شود      راح ـ -

 . دقایقی بعد باز هم سر کلاس حاضرند و گوش به توضیحات امیر دارند
بحـث ایـن بـار در مـورد ساختمان گمرک است و مبارزاتی که برای                

 . حفظ آن صورت گرفته است
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سـرتیپ عباس شکارچی رئیس سازمان حفظ آثار و ارزش های دفاع            
ایشان خود به عنوان دانشجوی     . دامۀ مبحث را بر عهده می گیرند      مقدس ا 

 . سال سوم از کسانی بوده اند که در این محل جنگیده اند
 ...."تو"باران نم نم شروع می شود با ارمغانی از یاد 

 35 نفر بودیم که دوم مهر ماه آمدیم و          70ما  : امیـر ادامـه مـی دهـد       
سروان تهمتنی ،   : ده گـروهان   فـرمان  3نفـرمان شـهید شـدند، از جملـه          

 . سروان اصلانی و سروان فرامرز جوانشیر
امیر در مورد عادی بودن شهادت و بالا بودن احتمال وقوع آن در هر              
لحظـه بـا گفـتن ایـن جملـه بـه طور کامل به تشریح وضعیت آن زمان                   

اگـر ناهـار چهـار نفـر بـودیم، برای شام  بیش از سه نفر                 «: مـی پـردازند   
 ».دیدیمتدارک نمی 

 . آن قدر که کلاس تعطیل می شود. باد شدیدتر می شود
 

 مراسم افتتاحیه

  مسجد/ عصر همان روز 
 

روبوسی ها  . اینجا راحت تر می شود همۀ بچه ها را دید         . تـازه رسیده ایم   
و حـرف و حـدیث هـا آغـاز مـی شـود و به یادآوری خاطراتی از روزهای                    

 . سخت امّا زیبای لشکرک
بـرایم جالـب توجه است، اذانی است که توسط امیر           از مـواردی کـه      
 . آراسته گفته می شود
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. آن هم اینجا  . بی پوتینی بد دردی است    . نگـران پوتـین هـایم هـستم       
 . دوست ندارم پوتین هایم به سرنوشت چارپایه ام دچار شوند

جالـب است چند نفری از زمینی ها که کنارم نشسته اند، امیر آراسته              
از خـود می پرسم که اینها سر کلاس های نظری کجا            . را نمـی شناسـند    

البته . فکرم می کنم امیر آراسته در کلاس های زمینی نبوده است        . بـودند 
 .بعداً فهمیدم که در سفر حج بوده اند

صـف اول و آن طـرف تـر آنجـا که عده ای به دیوار تکیه داده اند و رو                     
یکی از  . ن جنگ بـه سـوی مـا نشـسته انـد، همـه امیـرند، همه از یادگارا                

معـارف جـنگ بهانـه اسـت که امیران با           : بچـه هـای زمینـی مـی گـوید         
 . همدوره ها و همرزم هایشان دور هم جمع شوند

در اصـل قـرار بـوده ایـن مراسـم کـه در برنامه ها تنها به نام مراسم                    
اما به  . گرامی داشت یاد شهدا عنوان شده، در خود پادگان دژ برگزار شود           

 . وا به این مسجد زیبا و بزرگ انتقال یافته استدلیل بدی آب و ه
 بـا تـلاوت آیاتـی از قرآن مجید توسط           19:47مراسـم رأس سـاعت      

سـرهنگی کـه بـنا بـه گفـته هـا و شـنیده ها در سازمان ایثارگران مداح                    
امیر دربندی  . اهل بیت علیهم السلام است، حالت رسمی به خود می گیرد          

 . مجری مراسم است
مانده قرارگاه عملیاتی جنوب برای سخنرانی دعوت       امیـر بیـضاوی فر    

 . همهمه زیاد است، به حدی که گاه اعصاب خردکن می شود. می شود
سـرانجام امیـر دکتـر ناصـر آراسـته بـه پشت تریبون            .  اسـت  20:50

لحن خاصی دارد و کاملاً مسلطّ      . مثل قبل ها زیبا سخن می گوید      . می آید 
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چنان که گاه در واژه هایش گم       . گویدبـر آنچـه مـی گوید و یا می خواهد ب           
 . می شوم و کم می آورم در نوشتن

 . حرف هایش به شهید و شهادت و ایثار کشیده می شود
از سـربازی مـی گوید که بعد از پایان خدمتش حاضر نبوده منطقه را               

اشک راه چشم هایم را می بندد، همانند بغضی که راه گلوی            . تـرک کـند   
دقت که می کنم کسی خوابش نبرده       . گر می گوید  چند خاطرۀ دی  . امیر را 

 . است، آخر حرف از شهید است
سـردار فـضلی معاونـت ستاد عملیاتی سپاه پاسداران سخنران بعدی            

قدم بر  . بلـند مـی شـود کلاهـش را بـر روی سـر محکـم می کند                 . اسـت 
مـی دارد، امـّا نـه بـه سـمت تـریبون؛ جالب می شود؛ به سمت گوشه ای                    

دقت که می کنم در برابر امیر       . تا گوش امرا نشسته اند    مـی رود که گوش      
جالب تر می شود؛ احترام می گذارد اجازه می گیرد و           . بختـیاری می ایستد   

 . سپس بر می گردد به سمت تریبون
در میان سخنان سردار فضلی     . قـرار اسـت چـند خاطره را بازگو کند         

. سر و صدا  پذیرایـی هـم صـورت مـی گیـرد و همراه است با بالا گرفتن                 
سـردار خاطـره هایـی مـی گوید و به قول خودش از عزیزانی زمینی که                  

 . آسمانی می شوند
 .  دقیقه سخنرانی سردار تمام می شود6 و 9ساعت 

چند نام می خوانند و     . مراسـم تجلـیل از شـهدا و خانـوادۀ شهداست          
چـند نفـر بـه نمایندگـی از خانوادۀ شهدا می آیند و هدیه هایی هر چند                  

شهید مرتضی زیدی وند    . بـل، امـّا در حد اخلاص تقدیمشان می شود         ناقا
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 شـهریور در چـزابه بـه دیـدار حـق شـتافته است با جام گوارای                  31در  
 به دست در برابرمان ایستاده      )میکروفون (پـسرش اکـنون صـدابر     . شـهادت 

 » .خاک پایتان سرمۀ چشم های ماست«: است و برایمان سخن می گوید
 : ر طول زندگی حضور پدرش برایش مشهود بوده استدو بار د: می گوید

یکـبار شـب ازدواجـش و یکـبار هم امشب؛ می گوید امشب احساس               
 . می کند در میان خانواده اش است

درود خدا بر شما، درود ملت بر شما، درود ایران بر           : خطاب به ماست  
احـساس غـرور مـی کـنم، چیـزی درونـم غـوغا می کند، خون به                  . شـما 

وحس میهن پرستی بر ایوان داشته هایم هویدا . رتم می دود رگ هـای غی ـ   
 . حال خوبی است بی شک زیبا شده ام. می شود

از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی     (نام چند شهید دیگر از تمام ارگان ها         
قـرائت مـی شـود و چند نفر از خانوادۀ شهدا            ) و حتـی جهـاد سـازندگی      

 .  دنیا ایثار و جهادگریتشریف می آورند و تقدیر می شوند از دنیا
فاطمـه نـادر بهبهانی، نام مادری است که اکنون در برابرمان ایستاده       

 . حسین و فریدون نام دو فرزند شهید او. است
مـادر صـدابر را در دسـت می گیرد، همۀ عکاس ها و خبرنگارها جمع                

بعضی ها که   . صحنۀ عجیبی است    . مـی شـوند و دیـد مـسدود مـی شـود            
 خبر است و یا قرار است چه خبر شود، از هم اکنون حال              فهمیده اند چه  
 !) زیبا شده اند(غریبی دارند 

مـادر از حـسینش می گوید، از خوبی هایش، همه متاثرند، اشک ها به               
او همچنان دارد از حسینش     . میهمانـی مجلس زیبایمان دعوت می شوند      



 شنیدن کی بود مانند دیدن/52

صدایش منتظرم خود او هم متاثر شود، منتظرم تزلزل را در           . مـی گـوید   
 . محکم سخن می گوید، بدون هیچ بغضی. بیابم

همچـنان استوار سخن    . بـه آتـش کـشیده اسـت تمـام هـستی ام را             
. صـدای عده ای بلند شده است      . مـی گـوید و همـۀ مـا ضـجه مـی زنـیم              

 . بی ملاحظه می گریند
دریا دریا اشک در برابر     . سـخت بشود ایستاد در برابر سیل احساسات       

 . دارند دِین شان را می دهند. د حق ادا می کننددارن. دریا دریا خون
مـادر ادامـه مـی دهـد و من همچنان منتظرم که لرزیدن صدایش را                

 !ببینم، اما در می یابم که نه
 . او برای گریه کردن نیامده است، برای گریاندن آمده

 ...او مادر شهید است و باید بخندد
 . ا آموخته استاوست که عشق را، ایثار را، گذاشتن و گذشتن ر

 .آری او باید بخندد
 .با این همه حسین زیبا که اینجا گرد آمده اند

آخـر سر دعا می کند و حسین هایش یکصدا آمین می گویند به دعای               
 . بچه ها زیبا شده اند. مادر

معلوم است که   . همه به سمت در می روند     . مراسـم تقریباً خاتمه یافته است     
با . جناب سرهنگ ذوالفقاری را می بینم. فتازدحامـی بـزرگ شـکل خواهد گر     

دور و بر امیر آراسته شلوغ است ولی شاید بشود          . هـم خـوش و بشی می کنیم         
بر می گردم و بعد از دقایقی که بچه ها از انداختن            . باید بشود . بـا او صحبت کرد    

عکـس بـا ایـشان فارغ می شوند، موضوع را به اطلاع امیر می رسانم، استقبالش                 



 مراسم افتتاحیه/53

است تاریخ مقرر دیگری را به عنوان زمان پایان پروژه ها معین می کند و               جالـب   
در مـورد موضـوع دوم یعنـی سـاخت فیلمـی با محوریت زندگی شهید صیاد                 
شـیرازی و بیان رشادت های ارتش درحالی که یکی دیگر از دوستان هم هست،       

 . قرار می شود این موضوع با فرماندهی کل ارتش مطرح شود
 به طرف خود می کشد و ما خوشحالیم که توانسته ایم با امیر رو بوسی          امیر ما را  

 . لحظۀ آخر ضربه ای که به آرامی به بازویم می نوازد، برایم معنی ها دارد. کنیم
سرانجام . خداحافظـی می کنیم و تازه باید به دنبال پوتین هایم بگردم          

 . ته مانده ها جمع می شود و گویا پوتین های خودم هستند
 بامـداد اسـت و من تازه می روم که بخوابم و خستگی روز را به                 2سـاعت   ...

ساعت ها با یکی از دوستان نیروی       . دامـن سـکوت شـب و اعجاز خواب بسپارم         
ساعاتی شیرین که حتی نخوردن شام      . دریایـی به درد دل کردن گذشته است       

 . خیلی از بچه ها بیرون خوابیده اند. هم چندان مهم نمی نماید
 شب است و خواب و تمام: ه قول دوستیب
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 منطقه دارخوین

 )بیان عملیات بیت المقدس(منطقۀ دارخوین 
  اردیبهشت ماه8/شنبه

 

پی، گردان  .ام.محـل کـلاس فـضای بـازی اسـت در اردوگاه یکم پی              
 .  و سکوّیی که از چند داربست ساخته شده است416

کنارش تانک هایی که تا     کمـی آن طـرف تـر نقـشه ای هم هست و در               
 . ساعتی دیگر پشت صحنۀ عکس های بچه ها خواهند بود

 19/7/1359وقتی در تاریخ    . بـه ایـن منطقه دارخوین گفته می شود        
یکـان های دشمن از کارون عبور کرده و به جادۀ اهوازـ آبادان می رسند،               
پیـشروی بـه سـمت شـمال را آغاز می کنند درحالی که هیچ نیرویی در                 

بلـشان نـبوده اسـت، اولـین خـط دفاعـی در برابـر متجاوزان در این           مقا
ایـن خـط کـه بـه خـط شیر معروف است،             . مـنطقه تـشکیل مـی شـود       

در جریان  . فرماندهـی چـون شـهید حـسین خـرازی را پرورش می دهد             
عملیات بیت المقدس، رزمندگان اسلام با احداث پل پیروزی روی کارون        

فلگیرانه به پهلوی دشمن می زنند و تا       در غرب دارخوین، از این طریق غا      
 . جادۀ اهواز ـ خرمشهر پیش می روند

امیر بختیاری به عنوان استاد، کلاس را       .  دقـیقه است   33 و   7سـاعت   
 . شروع می کند

 . امیر فضلی هم هست
آنچه می گویم از صمیم قلب      «: امیـر بختیاری این گونه شروع می کند       

 ».گویم و به حقیقتش اعتقاد دارماست نه از روی تعارف، صمیمانه می 
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 سال پیش اشاره می کند      2به برنامۀ چهره های ماندگار      . از سـردار فضلی می گوید     
 . که گویا سردار علی فضلی از جملۀ چهره های ماندگار میهن عزیزمان بوده اند

پـس از ایـن مقدمه بر می گردد به موضوع کلاس که تشریح عملیات               
 . بیت المقدس است

 سـرتیپ دوم بختـیاری عـوامل موفقیت در این عملیات و به              از نظـر  
 . نوعی مهمترین آنها آماده نبودن و غافلگیری عراقی هاست

اصـولاً در جـنگ فاصـله ای که نیاز بوده است تا بعد از یک عملیات،                 
عملـیات دیگـری طرح ریزی و اجرا شود حداقل چندین ماه است، امّا در    

 ــ ی کــه عملــیات قبلــی آن یعنــی مــورد عملــیات بــیت المقــدس درحال
 فروردین به پایان می رسد و بیت المقدس حدوداً یک ماه            9فـتح المبین    
 اردیبهشت آغاز می شود، اصل غافلگیری تاثیر فراوانی در          10بعـد یعنی    

 . نتیجۀ دادن عملیات دارد
اسـتفاده از پـل روی کـارون و نیز قایق های جیمینی و طراده جهت                

در ادامه نیروها . احل کارون آغازگر عملیات است   پـیاده کردن نیرو در س     
 کیلومتـر تـا جـادۀ اهواز ـ خرمشهر پیاده روی می کنند، درحالی که     25

 . کیلومتر است12 الی 10استاندارد پیاده روی یک سرباز در جهان 
امیـر بـه ایـن نکـته اشـاره مـی کند که سال های بعد زمانی که این عملیات برای          

شریح شد همگی اذعان به قدرت بالای نظامی ایرانی ها در این        وابـسته هـای نظامـی ت      
 . عملیات داشتند

یکی از دانشجویان نیروی هوایی مسئولیت      . امیـر فـضلی بـالا مـی آیـد         
 . گرفتن بلندگو را بر عهده می گیرد تا امیر راحت تر سخن بگوید
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در ابـتدا حـق استادی امیر بختیاری را نسبت به خود و دیگران متذکر               
 شـود و بـه ایـن نکـته می پردازد که بیت المقدس در اصل عملیات در                   مـی 

 . عملیات بوده است، چرا که خودِ عبور از رودخانه یک عملیات بزرگ است
 دقیقه سرتیپ دوم خلبان محمد کریم عابدی کلاس         4  و    9سـاعت   

را تحـویل مـی گیرد و به تشریح نقش هوانیروز در عملیات بیت المقدس               
 . ندگو روی دوش یکی از بچه های نیروی زمینی استبل. می پردازد

سـؤالی را در مـورد بالگـرد مطـرح می کند و هدیه ای که بدون فوت                  
 . وقت به دانشجوی نیروی زمینی اهدا می شود

 
 به نیروی هوایی پیوسته است و      52خلـبان دیگری که می گوید سال        

. س می گویداسـت، از نقش نیروی هوایی در بیت المقد ) 5اف ـ  (خلـبان  
 . نامش عباس و نشانش رمضانی. جانباز هم است
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پـس از او سـرهنگ دومـی کـه گـویا مسئولیت گردان پل با اوست،                 
 . توضیحاتی در مورد پل ها می دهد

قـسمت جالـب تـری از داسـتان ادامه دارد که بی شک کسی خوابش                
. قـرار اسـت یکـی از پـل هـای شناور به آب انداخته شود               . نخـواهد بـرد   

ولین امـر کـه چـند سـرباز و درجه دار گردان پل هستند، در حال                 مـسئ 
 . آماده کردن وضعیت هستند

 . عملیات جالبی است، حداقل برای یکبار دیدن
پس از اینکه این کار صورت می گیرد، سوار بر اتوبوس ها می شویم به               

 . سمت ایستگاه حسینیه
 ایستگاه حسینیه 

 )لیات بیت المقدسبیان قسمت دوم عم(ایستگاه حسینیه 
  همان روز / 10:53 ساعت 

 

 کیلومتـری که ما با اتوبوس ها طی کرده ایم، در زمان عملیات پیاده    25
امیـر بختیاری باز هم توضیحاتی ارائه می دهد،         . طـی طـریق شـده اسـت       

 پاتک در طول یک     40ایـنکه وقتی نیروهای ایرانی به این نقطه می رسند           
. ای مـا بـه حالـت پدافندی در می آیند   هفـته صـورت مـی گیـرد و نیـروه        

پس از آن رزمندگان با     . تـوپخانۀ عـراق در برابـر نیروهای ما قرار می گیرد           
 .  ساعت به خط مرزی می رسند48 کیلومتر پیاده روی در مدت زمان 15

 . این به این معنی است که تنها یک فتح دیگر مانده است، خرمشهر
که در خرمشهر درگیر جنگ     ایـن در حالـی است که دشمن برای این         

 . خیابانی نشود، شهر را تیغ انداخته است
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در این روزهاست که از تهران تماس های فراوانی با ما           : امیـر می گوید   
گـرفته مـی شـود که ستون خالی در روزنامه ها جا گذاشته اند، تا ساعتی                 

 .»خرمشهر آزاد شد«: دیگر با این تیتر پر شود که
 کیلومتری  9-8 دیگر پیشروی می کنند و به         کیلومتر 6نیـروهای مـا     

این زمان، زمان افت نیروهای ماست چرا که سرباز         . خرمـشهر مـی رسند    
 اردیبهشت تا اول خرداد عملیات تا 20بالاجبار از . روزهـا نخوابیده است   

حـدی مـتوقف مـی شـود تـا بـه بازسازی، تجدید قوا و شناسایی دوبارۀ                  
 شود و ما سوار اتوبوس می شویم به         کلاس تمام می  . محیط پرداخته شود  

 . سمت شلمچه
در راه باز هم    . روی جادۀ خرمشهر به سمت شلمچه حرکت می کنیم        

 . ابراز احساسات مردم جالب است
عملـیات راه سـازی در کـنار جاده در حال جریان است روی سردری               

 . به اولین خاکریز دفاع مقدس خوش آمدید: بزرگ نوشته اند
دیگر . اه راه آهـن خرمـشهر را هـم دوباره می بینم           در مـسیر، ایـستگ    

مأمور نیروی انتظامی ای ایستاده است با چند گذرنامه       . تقـریبا رسیده ایم   
 . در دستش

اینجا مرزی است که می روند . ایـنجا مـرز ایـران و عـراق اسـت      ! آری
بـوی کـربلا در سـراچۀ ذهـنم مـی پـیچد و اشـک به چشم هایم                   . کـربلا 

نفس بکشم بتوانم بوی کربلا را در تواتر ضربان قلبم          مـی دود، شـاید اگر       
 . بیامیزم
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حالم عجیب عوض می شود، حال دیگری می یابم، نمی دانم هوای آن سوی          
 . فقط می دانم هوای کربلاست. مرز است و یا هوای این سوی مرز

 الی  300 متر و طول     5از میان معبری با عرض حدوداً       . پـیاده مـی شـویم     
 . طرفش میدان مین است به حرکت خود ادامه می دهیم متر که دو 400

 : این طرف و آن طرف مسیر تابلوهایی هست که جمله هایی چون
 .ـ برادر تا کربلا راهی نمانده

 .ـ با وضو وارد شوید
 شلمچه
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ــ بـرای شـادی ارواح طیّبۀ شهدای گردان کربلا صلوات، روی آنها              

 . نوشته شده است

 



 شلمچه/61

اینجا آب هست، سریع وضو می گیریم و        . یده ایم بـه نمـاز نخست نرس     
بعد از نماز همان مداح با درجۀ سروانی        . خـود را به نماز دوم می رسانیم       

بوی عودهایی که روشن کرده اند و       . مـی آیـد و شـروع می کند به مداحی          
 . شاید مهمتر از آن بوی خوش یار تمام فضا را پر کرده است

 نیز  )س( روز وفات حضرت معصومه    امروز. سرم به سختی درد می کند     
 . هست، دعایی می کنیم و دلی صفا می دهیم

بچه ها دارند دلشان را خالی می کنند، چهره هایشان          . بعد از نماز است   
بچه ها زیبا   . در شستـشوی اشـک ها غبار خستگی ها را از خاطر می زداید             

 . شده اند
ربلا نوشت،  احساس می کنم راحت تر می شود از ک        . اینجا شلمچه است  

وقـت کافی   » شـلمچه قطعـه ای از بهشت است       «: گوشـه ای نوشـته اسـت      
 . نمی دهند تا گوشه ای بنشینیم و به بود و هست ها بیندیشیم
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سایبانی .  و یک دقیقه کلاس شروع می شود       14بعـد از ناهـار ساعت       
بـالای سـرمان است ولی هوا به شدت گرم است و به همان نسبت بازده                

 .که واقعاً گوش می دهند کمکلاس و آنها 
امیـری کـه هـم سـن بالایش پیداست و هم لهجۀ ترکی اش، استاد کلاس                 

از دلیل نظامی شدنش می گوید که شاید برای         . مقدمـه اش جذاب است    . اسـت 
من آمدم نظامی بشوم چون هم پدرم مخالف بود         : می گوید . بچـه ها جالب باشد    

 . و هم مادرم
 سرتیپ دوم بازنشستۀ باز ایستاده،      .تـازه خـودش را معرفـی می کند        

 سـال است بازنشسته شده است و        16-17. علـی اکبـر موسـوی قـویدل       
در زمان  . سـال گذشته بهترین نشان استادی را از رهبر دریافت کرده اند           

جـنگ در مـسئولیت هایـی چون معاونت عملیات اطلاعات ستاد نیروی             
ئیس ستاد قرارگاه زمینـی، رئیس رکن سوم، افسر ارشد عملیات کربلا، ر    

 . خاتم الانبیا خدمت کرده است

 



 شلمچه/63

عملیات سخت  : امیـر در خصوص عملیات بیت المقدس این گونه می گوید          
 . بود، چرا که هر دو طرف دقیقاً می دانستند جنگ کجا و چگونه خواهد بود

ماه زمان خوبی برای عراقی ها بود تا بتوانند         18بایـد اضـافه کـرد که        
چرا که در داخل شهر با صاف کردن        . پذیـر کنند  خرمـشهر را شکـست نا     

شـهر و مواضع شهری، مواضع پدافندی احداث کرده بود و احتمال وقوع   
 . جنگ خیابانی را کاهش داده بودند

 ساعت بسیار سخت از آغاز حمله گزارش رسید که          10پـس از گذشت     
 . ی بوداین خبر بسیار خوب» .وضو را در اروند رود گرفتیم«: بچه ها می گویند

امـّا گزارشـی از بـیش از ده هـزار پوتین به جا مانده از عراقی ها، مهُر                   
 . پایان کار را بر جنگ در خرمشهر زد

پـس از امیـر قـویدل، سـردار فـضلی هـم توضـیحاتی می دهد و باز                   
 ... اتوبوس و گرما و
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 دقیقه به پل مارد می رسیم، درحالی که طبق برنامه           22 و   17سـاعت   
سرتیپ روح االله سروری توضیحاتی     .  اینجا می بودیم   17ت  مـی بایـد ساع    

کـلاس در اختـیار سـرهنگ محمد فرمنش قرار می گیرد که             . مـی دهـد   
 1سخنانش  . فـرمانده تـیپ لـشکری بـوده است که نامش را نمی شنوم             

 . دقیقه بیشتر طول نمی کشد
پـس از آن سـرهنگ پیـر دیگـری می رود بالای تویوتا و از باقیماندۀ                 

صلواتی از بچه ها او را به       . از افتخار از سربلندی   . ایمان می گوید  جـنگ بر  
 . ادامۀ حرف های حماسه گونه اش وا می دارد

از صـدام چه خبر، از طه یس رمضان چه خبر، از            : بـه عـراق مـی رود      
 . دیکتاتورها چه خبر، از ظلم می گوید که ناپایدار است

  . است)جع(پشتیبان شما آقا امام زمان: نتیجه می گیرد
خاطـره ای مـی گوید؛ قصۀ پر درد جوانی که در لحظۀ آخر زندگی در             
: بیمارستان، با خون قلبش روی برانکارد این جمله را به یادگار می گذارد            

 . اسلام و ایران پیروز است
 سال خدمت و    33 ساله بعد از     72-73سـرهنگ انـشایی این پیرمرد       

س پوشیده است، امّا این      سـال از بازنشستگی اش دوباره لبا       20گذشـت   
بـار آمـده اسـت تا از دیده هایش برای ما بگوید و ما شنیده هایمان را از                   

 . کسانی در می یابیم که شنیده ها را دیده اند
از شرف، از غیرت    . مـرد و مـردانه کمـر خـدمت ببـندید          : مـی گـوید   

 .  این پیرمرد عجیب زیبا شده است.می گوید



 پل مارد/65

ودم را مـی سوزاند و خونم را به         داسـتان درد دیگـری کـه تمـام وج ـ         
از دختری می گوید بنام فریبا که درس شرف می آموزد       . جـوش مـی آورد    

هـر چـند شیرین سخن می گوید، امّا         . بـه عـالم، بـه قـیمت زندگـی اش          
بـه بچـه هـا که نگاه می کنم هیچ لبخندی بر             . حـرف هـایش تلـخ اسـت       

ی جواب  احساس می کنم تا حد    . همـه بغـض کرده اند     . چهـره ای نیـست    
 !سؤال بزرگم را یافته ام

. دقایقـی بعـد امیر شکارچی ادامۀ سخنان دیروزشان را پی می گیرند            
بعـد راحـت باشی و بچه ها که از کارون و یا با کارون عکس می گیرند و                   

 . زمینی ها نیم چاشت تحویل می گیرند
 پل مارد

 
 ها را    دقیقه بیشتر به طول نمی انجامد، به هر شکل بچه          5راحت باش   

 . جمع می کنند و سرِ کلاس می نشانند



 شنیدن کی بود مانند دیدن/66

سـرتیپ دوم خلبانی از نیروی هوایی آمده است و سخنانش را با این              
 : جمله آغاز می کند

 . عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید
 ساعت پرواز در زمان جنگ با شکاری        2000 خلـبان، که     2سـرتیپ   
 ـاف(بمـب افکـن      ما : می گوید . یری است دارد و نـامش سـیاوش مـش       ) 4 

 . آمده ایم تا هنر مردان را یاد بگیریم
فـضای کـلاس را بـا نـوع سـخن گفتنش عوض می کند، بحث مورد                 

. در خصوص زن گرفتن توصیه هایی دارد      . علاقـۀ همه را پیش می کشید      
  را خوب به خاطر     »!پس از فروش پس گرفته نمی شود      «جملۀ  : مـی گـوید   

 . اهید فرمانده خوب شوید زنِ خوب بگیریدبسپارید و اینکه اگر می خو
بـه قـد کـوتاهش اشاره می کند و اینکه برادرش و همسرش به لحاظ          

اما خودش . کـوتاه بودن قد او نسبت به نظامی شدنش اعتراض داشته اند         
 : می گوید پاسخ برادر و همسرش را این گونه داده است که

 . رزمنده باید روح بلند داشته باشد نه قد بلند
.  پایان می یابد)عج(کـلاس بـا صـلواتی بـه نیت سلامتی آقا امام زمان        

زیبا سخن می گوید و     . خلبان است و به قول بچه ها به خدا نزدیکتر است          
 ...وقتی سخن می گوید، زیبا می شود

 
 امام جمعه خرمشهر

 



 امام جمعه خرمشهر/67

 
داخـل مـسجد نشـسته ام کـه یک آن به یاد دفترم می افتم و هر چه                   

اضطرابی وصف ناشدنی تمام وجودم را فرا       . می کنم مـی گـردم پیدایش ن     
بعـد از اندکـی گـشتن، سـرانجام به کمک دوستی پیدایش             . مـی گیـرد   

 . می کنم
سـرهنگ پوربـزرگ صـدابر بـه دست دارد و چند خاطره از زمان جنگ       

. از سـرهنگ جعفـری دعوت می کند که بیاید و او ادامه دهد           . مـی گـوید   
آزاده است با این تفاوت که بعد از        . جعفـری طنز جبهه است    : مـی گـوید   

جـنگ اسـیر شـده، آیـت االله سـید ابوالحسن نوری امام جمعۀ خرمشهر                
صـدابر را بـه دسـت می گیرد و می خواهد در وقت کمی فقط یک خاطره             

 . بگوید
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در مـیان سـخنانش به این نکته اشاره می کند که ذخیرۀ ارزی عراق               
  . میلیارد دلار بود30در آغاز جنگ بیش از 

 
در همـین حـین سـرهنگ پوربـزرگ بـرگه هایی می آورد و به جناب                 

او هم یکی را به     . سرهنگ حیدری که در کنار من نشسته است می دهد         
 . من فقط و فقط چون افتخار داشته ام و همسایه اش بوده ام، می سپارد

سروده آیت االله نوری، با این چند بیت        . شـعری اسـت در مـورد نخـل        
 : آغازین

 
 ل بارور تو چه زیبا ستاده ایای نخ

 بالا بلند وه که چه والا ستاده ای 
 بفشرده ای به خاک قدم ها و استوار

 شاداب و سرافراز، توانا ستاده ای    



69/ )ره(بندر امام خمینی  

 در طرف باغ جمله درختان کنار تو
 گویا نشسته اند و تو تنها ستاده ای   

 گیسوی سبز را تو پریشان نموده ای
 ا ستاده ایبشکوه و با نشاط و فریب   

 مسند به بوستان و چمن بر نهاده ای
 لیلایی و به دامن صحرا ستاده ای    

سـرهنگ حـیدری وقتـی اشـتیاق مـرا می بیند، برایم از علاقه اش به                 
. نخـل مـی گـوید و توضـیح مـی دهـد کـه نخـل صفت آدمی زاد را دارد                     
یر بـه گـونه ای کـه تا سرش به طور کامل بریده نشود، بار می دهد و اگر ز                   

 . آب برود خفه می شود
بعد از شام که استانبولی با ماست است، سری به        . شـب جالبـی است    

بچـه هـای نیـروی زمینـی مـی زنـم، خوابـیده اند و یا حداقل می خواهند             
 . بخوابند

 
 )ره(بندر امام خمینی

  اردیبهشت9یکشنبه /  صبح  9:00ساعت 

 شمال به جنوب و     بندر امام خمینی با قرار گرفتن در دالان ترانزیتی        
 35 پست اسکله و سالیانه      40 هکتار،   1041شـرق بـه غرب با مساحت        

میلـیون تـُن ظـرفیت پذیرش کالا در منطقه و جهان از اهمیت ویژه ای                
 .برخوردار است
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ایـن بـندر کـه در منتهـی الیه شمال غربی خلیج فارس و در انتهای                

ان خوزستان   کیلومتری مرکز است   165آبـراه طبیعـی خـور موسی و در          
قـرار دارد، سالانه حدود نیمی از صادرات غیر نفتی کشور را پذیراست و              

 کیلومتر تا   950.  هزار تنی را داراست    100توانایـی پذیـرش کشتی های       
 .  تن ظرفیت سیلوی غلات آن است70000تهران فاصله دارد و 

تازه رسیده ایم؛ خیلی ها مثل من برای اولین بار است که هوای خلیج              
فرماندهان اجازه نمی دهند بچه ها عکس  . ارس را استـشمام مـی کنـند       ف ـ

 . تقسیم می شویم و به روی ناوچه ها می رویم. بگیرند
 ما داخل ناوچۀ

بـاز کردن طنابی که در اصل برای نگهداری ناوچه          .  خنجـر هـستیم   
 . است با مشکلی مواجه می شود



 سفر دریایی/71

تقــریباً  ســوت 3در لحظــۀ شــروعِ حــرکت . ســرانجام راه مــی افتــیم
 . بی فاصله زده می شود که گویا در حکم احراز اجازه و اعلام حرکت است

و این  . و ایـن اولـین سفر دریایی من است، اگر بشود نامش را سفر گذاشت              
 . آب های نیلگون خلیج فارس و این خلیج که حرف و حدیث بسیار دارد

 سفر دریایی

 
 افسر دریایی در بین   و بـاز نیـروی هوایـی با خلبان شناخته می شود،           

 نفـره مـان اولـین سـؤالی کـه مـی پرسد اینست که خلبان در                  14جمـع   
 بین تان هست؟

 دور مـی شـویم درحالـی که سربازی که          9آرام آرام از اسـکلۀ شـمارۀ        
 .  اسکله دارد10 )ره(بندر امام: کنارم ایستاده می گوید

ر است  آن گـونه که کارکنان ناوچه می گویند، محل استقرارشان بوشه          
 .  آمده اند)ره(و فقط برای مأموریت معارف جنگ به بندر امام
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. ما با آقای قنبرزاده به قسمت موتورخانه می رویم        .  گـروه می شویم    3
مهـندس قنبرزاده در بخشی از توضیحات خود مطالبی این چنین عنوان            

 : می دارد
ساخت .  به ایران تحویل داده شده است      1978ناوچـۀ خنجر در سال      

 . ر فرانسه استکشو
 نفر است که    33سـاختار فرماندهـی و کارکـنان سازمانی یک ناوچه           

 افسر فنیّ یکی برق و      2،  )معاون کاپیتان (متشکل است از کاپیتن، اگزو      
 افسر عملیات و بقیه جمعی از       2 افـسر تـوپخانه و       1دیگـری مکانـیک،     

 ... کارکنان پایور و وظیفه
ولی اکنون براساس موقعیت     ساعت است،    8سازمان کارکردی ناوچه    

 .  روزه است5
شناسایی، گشت،  : امّا مأموریت تعریف شدۀ یک ناوچه عبارت است از        

 ... کمک رسانی و گاه درگیری و انهدام و
 اتاق پایش   MCR، از   2 و   1در ادامـۀ بازدیـد از موتورخانه های شمارۀ          

 . ماشین ها دیدن می کنیم
 سیلندر است و با سرعت      16ر و    ژنراتو 3 موتور و    4ایـن ناوچه دارای     

 کیلومتر در ساعت است، در آب       70 گره در ساعت که تقریباً معادل        33
 .  لیتر در ساعت است140میزان مصرف سوخت آن . حرکت می کند

 میلیارد  130امـا نکـتۀ جالـب دیگر قیمت موتورهاست که هر کدام             
 . یال است میلیارد ر2500ریال هزینه بر می دارند و قیمت خود ناوچه 



 سفر دریایی/73

بـه عرشـه مـی آیـیم و بـا افـسری صـحبت می کنیم که به معادل ما           
 . سروان است و بعد می فهمیم که کاپیتان ناوچه است و اهل شیراز

می پرسم اگر دوباره حق انتخاب داشته       . مـی گوید کارش سخت است     
 . مطمئن است. باشی؟ پاسخش دریاست

یم که با صبر و     دقایقـی بـا او سـخن مـی گویـیم و سـؤالاتی می پرس               
توضیحات جالبی می دهد در مورد واقعیت کلی        . حوصـله پاسخ می گوید    

 . دریا و خلیج فارس
دوربـین دستی و مجهزّی آنجا هست و سربازی که کمکم می کند تا              

توپ ناوچه از این بالا و از طریق این دوربین تنظیم و در             . تنظیمش کنم 
 .نهایت پرتاب می شود

دی است که برای بازدید و پذیرایی از ما         پـل فرماندهـی قـسمت بع ـ      
در اینجا با سکان و دستگاه های تنظیم و هدایت ناوچه آشنا            . آماده است 
 . می شویم

 پیـشرفته ای هـم هست که کلیۀ تحرکات و موارد ریز             GPSدسـتگاه   
 .ناوچه و منطقه، مسیر و زمان را نمایش می دهد

ذاق همه خوش   محلی خنک که به م    . بـه باشـگاه افـسران مـی رویـم         
 . است

بعد از اندکی استراحت و صرف نیم چاشتی به بازدید از رستۀ توپخانه         
 میلـی متری برای مقابله با تهدیدات دریایی، نظیر          76تـوپ   . مـی رویـم   

این توپ  . کشتی و ضد هوایی کاملاً خودکار از ادوات دفاعی ناوچه است          
 توانایی بسیار    تیـر در دقیقه که ساخت ایتالیاست، دارای        80بـا نـواخت     



 شنیدن کی بود مانند دیدن/74

متوسط برد  .  هدف درگیر شود   2بالایـی اسـت و در آن واحد می تواند با            
 .  کیلومتر است12آن 

 

 
 از دیگـر سـامانه  های        C802  موشـک  4 لانچـر و     8 قبـضه دو شـکا،       2

 . دفاعی ناوچه هستند
ناوبـان دوم سلیمی فر توضیحاتی ویژه       . اتـاق جـنگ پذیـرای ماسـت       

 دستگاه ها را که خاموشند راه اندازی کرده و          مـی دهـد و حتی چند تا از        
 . توضیحات تخصصی تری را ارائه می دهد

. دور زده ایم و در حال بازگشت به اسکله هستیم         . بـه عرشـه بر می گردیم      
سردرد عجیبی دارم   . هوا عجیب گرم و آفتاب سوزنده است و حال من خراب          

کنم گرما را   گوشـه ای از عرشـه مـی نشینم سعی می            . و بـدنم سـست اسـت      
فـراموش کنم، دفترچه ام را می گشایم و قلم را بر می دارم و شروع می کنم به                   



 سفر دریایی/75

چشم هایم تاب تحمل   .  که همیشه تنها مرهم همین است      "تو"نوشـتن برای    
سنگینی فضا را ندارند، سعی می کنم گوشه ای تکیه برهم و پلک هایم را روی                

این . ت نصفه نیمه ام می پرم     بارهـا حـالم بدتـر می شود و از چر          . هـم بگـذارم   
 . وضعیت تا به اسکله ادامه می یابد

استفاده . نحوۀ توقف و به قول معروف پارک کردن ناوچه جالب است          
از طـناب های خاص و فعالیت دستی کارکنان، هم در عرشۀ ناوچه و هم             
در عرشــۀ نــاو بــرای ثابــت کــردن موضــع ناوچــه صــورت مــی گیــرد و  

 . لیت ها هستنددانشجویان شاهد این فعا
بچـه ها دارند پیاده می شوند، درحالی که ما تازه با چند تا از افسران و                 

 . کارکنان ناوچه ها که همشهری از آب درآمده اند، آشنا شده ایم
از روی معـرفت بـه یک لیوان دوغ خنک میهمانمان می کنند که در               

 .این هوای گرم بهترین یادگاری خواهد بود
 . بقیه هستیم در اسکله منتظر -

بـا اتوبـوس بـه مـسجد مـی رویـم و بعد از نماز ناهار را هم همان جا                     
نه مرغ  . ناهار چلوکباب و جالب است    . تحـویل گـرفته و صـرف می کنیم        

 . است و نه استانبولی
 بعد از ظهر    4حول و حوش    . سـاعتی دیگـر در سـالن ورزشـی ای هستم          

ر دوم ریحانی معاون    دریادا. اسـت هـوای داخـل سرسـرا تقریباً مناسب است          
 . آموزش نیروی دریایی در سخنانش ما را ذخیره ها و امید ارتش می خواند
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سؤالاتی مطرح می کند و تقریباً به هر کس که به خود جرئت می دهد و                
 نفـر پذیرفته می شوند و هر کدام پاکتی          7. جلـو مـی رود جایـزه مـی دهـد          

 .  ریال است هزار500می گیرند که درونش یک چک پول به مبلغ 
ناخـدا یکـم هوشـنگ صـمدی فـرمانده گردان تکاور از عملیات های               

 .  می گوید1359نیروی دریایی و مهمترین آنها در مهرماه 
او نقـش ستون پنجم عراق در منطقه را با توجه به فعالیت شدید آن               
خطـرناک توصـیف مـی کند و هدف دشمن را تصرف خرمشهر، آبادان و               

 . لیج فارس می داندبالطبع منطقۀ شمالی خ
در ادامـه از زمین گیر شدن ارتش عراق در محور شلمچه به خرمشهر        

 نفر که   3 سؤال می پرسد و به       3.  روز سخن می گوید    34آن هم به مدت     
 . تصادفاً و یا عمداً بین نیروها تقسیم شده، جایزه داده می شود

قیه بچـه های نیروی هوایی دست می زنند و چه دستی هم می زنند، ب              
مراسم حسُن ختام زیبایی دارد با شعری از        . صـلوات را جایزتـر می دانند      

 .سرهنگ پوربزرگ
هر . شـام را تـازه خورده ایم، بچه ها دارند منچ و مارپله بازی می کنند               

هنوز هم  . کـدام بـه خـدا الـتماس مـی کنـند و شـماره ای را می خواهند                  
 می خواهم بنویسم اما     بقیه را . گویی هیچ گاه بزرگ نخواهند شد     . بچـه اند  

 . خوابم می گیرد و نوشتن موکول می شود به فردا
تغییـر مکـان در ابـتدا برایمان ناخوش آیند بود و بچه ها حاضر به تن                 
دادن بـه ایـن کـار نـبودند، امـّا شـب وقتی شرایط محیط جدیدمان را                  

کف موکت شده،   . بررسـی کـردیم، تغییـر در اعـتقاد همـه مـشهود بود             



77/   اردیبهشت10دوشنبه، 

و نیز پریزهایی که برای     ... ویـزیون و مهمتر از همه حمام و       روشـنایی، تل  
انـواع شارژها مناسب بودند، همه مان را به این نتیجه رساند که بچه های               

 . نیروی زمینی سه شب خوب حال کرده اند
  اردیبهشت10دوشنبه، 

  اردیبهشت ماه10/ دوشنبه
رین آخ. صـبح برمـی خیـزیم و بایـد سـریع وسایل مان را جمع کنیم               

سوار اتوبوس ها   . دقایقـی اسـت کـه در پادگـان دژ و خرمـشهر هـستیم              
 . شده ایم

نامش را می گوید ولی من      .  هوابرد با ماست   55سـرهنگی هم از تیپ      
 .نمی شنوم

 معنی می کند و عنوان می کند که خوبی و "تـاج سر  " را   "افـسر "واژه  
 .ستطرز فکر جالبی ا. بدی یک یکان به فرمانده یکان برمی گردد

 هوابرد می دهد و اینکه این تیپ معروف         55توضیحاتی در مورد تیپ     
 .به عقرب سیاه بود و در اختیار مستقیم فرمانده نیرو

ایـن تـیپ هراسـی در نیروهای عراق انداخته بوده اند، به گونه ای که                
 .وقتی تیپ حرکت می کرد، به نیروهای عراق آماده باش داده می شد

 ادامه می یابد، درحالی که شنیده ها حاکی از          مسیرمان به سمت هویزه   
ایـن اسـت کـه راه زیـادی در پـیش رو داریـم و ایـن زمـان خوبی برای                      

 .بچه هاست تا به کارهای عقب افتاده شان برسند
 . البته کار عقب افتادۀ بچه های ما خواب است

سمت راست  . جادۀ جالبی است  . نظـرم بـه جـاده معطـوف مـی شود          
ت و در دوردسـت درختانـی با صفا و زمین  های             حـرکتمان سرسـبز اس ـ    
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کـشاورزی دیـده می شود، امّا سمت چپ خشک و برهوت است و  وقتی                
. دقـیق تـر مـی نگـری، مـی شـود لحظـه لحظه های جنگ را در آن یافت                    

 . خاکریزهایی هم دیده می شوند که گویا از همان زمان به جا مانده اند
آرام آرام می رسیم به مزار   . استاینجا دشت آزادگان    .  پیاده شده ایم   -

 .شهدای هویزه
 . هوا گرفته است و قطره قطره باران هم می بارد

دمِ در چهره آشنایی به چشمم می خورد، امیر نهاوندی فرمانده سابق            
 .دانشگاه با لباس استتار و مثل همیشه محکم و مرتب ایستاده است

 را دور خودش    داخـل مـی شـویم،  سرهنگ پوربزرگ عده ای از بچه ها             
 . جمع کرده و برایشان سخن می گوید

 :امیر دربندی در مسند مجری گری این گونه می گوید
خـوش آمدیـد به سرزمین عشق و ایثار،  روزی در همین جا جوانان               «

 ».سرو قامتی چون شما به خاک و خون افتادند
 شهید از جمله این شهدا پیدا و در         74-75شـنیده هـا حاکـی اسـت         

 .  دفن شده اندهمین محل
آن سوی خیابان مزار اهالی خود هویزه است که عراقی ها           : مـی گویند  

دسـتِ همـه آنهـا را بـا سـیم تلفـن از پـشت مـی بندند و همه را با هم                        
 . تیرباران کرده و یکجا دفن می کنند

حـاج آقـا اسـدی مـی آیـد تـا حدیثی بگوید و مثل همیشه فقط سه               
» حُبّ الوطن من الایمان    «)ص(مبرسخنی از پیا  . دقـیقه وقـت می خواهد     



 مزار شهدای هویزه/79

ایمان آن چیزی است که از      « : در ادامـه دو بعـد ایمان را معنی می کند          
 ».دل بر زبان جاری  شود و در عمل هم مشخص شود

امیر سرتیپ  . امیـر حـسام هاشـمی اسـتاد کـلاس را معرفی می کند             
 زرهی  16 فرمانده تیپ لشکر     1359بازنشـسته جمـشیدی کـه در سال         

بعـد فرمانده همان لشکر می شوند و آخرین سمتشان          . ن بـوده انـد    قـزوی 
 .معاونت هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش بوده است

 مزار شهدای هویزه

 
 

 .امیر صدابر را به دست می گیرد و از امیر حسام هاشمی تقدیر می کند
 وارد دانشکدۀ افسری    1335سرتیپ دوم زرهی ایرج جمشیدی سال       

» .تا قدرت نباشد هیچ کاری نمی توان کرد       «ین جمله که    شـده است، با ا    
 . موضوع بحث را مقدمه گونه به متن می برد
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بـه موقعـیت کنونـی مـا در جهـان اشـاره مـی کند و به ارزش خون                    
 . شهدایمان در طول جنگ برای رسیدن به این ارزش صحه می گذارد

رف دشت  عراقی ها به تص   : در ادامـه به توضیح عملیات نصر می پردازد        
 . عباس می پردازند و به پیشروی ادامه می دهند تا به سوسنگرد می رسند

از سـوی دیگـر خرمشهر به چنگشان می افتد و آبادان به محاصره در               
 . می آید

 :اما اهداف عراق از تحمیل جنگ به ایران
 . ضمیمه کردن قسمتی از خاک ایران-1
 .عربی جدا کردن استان خوزستان به عنوان یک کشور -2
 . تضعیف کلی نظام جمهوری اسلامی ایران-3

 بار به سوسنگرد حمله می کنند، بار نخست         2در آغاز جنگ عراقی ها      
 به فرماندهی سرتیپ    92در مـدخل هویـزه کـه توسـط تیپ دوم لشکر             

شـهبازی و سـتاد جـنگ هـای نامـنظم به فرماندهی دکتر چمران عقب                
عـنوان شـده در برابرش      بـار دوم نیـز توسـط عـوامل          . رانـده مـی شـوند     

 . ایستادگی می شود و تلفات زیادی می دهد و تانک هایش منهدم می شود
 زرهی مأموریت داده می شود      16در ایـن زمان و در منطقۀ سوسنگرد به ل           

این در حالی است که تیپ دوم این لشکر در غرب    . کـه مـنطقه را اشـغال کند       
لی نیروهای متخاصم با    شـوش مـستقر اسـت و برای جلوگیری از حملۀ احتما           

 .گذشتن از رود کرخه وظیفه مراقبت از این منطقه را بر عهده دارد
عملـیات نـصر کـه بـه جـنگ تانک ها هم مشهور است تنها عملیات                 

 . زرهی دشمن است



 عملیات سفر/81

امیر، به اینجای سخنانش که می رسد، از تقدیر می گوید و اینکه مرگ هیچگاه               
بمیرد،  چه بهتر که در جنگ بمیرد، چه بهتر          خبـر نمی کند و اگر قرار است انسان          

 . که در دفاع از شرف و ناموس و خاکش بمیرد، در دفاع از هر آنچه که دارد بمیرد
 عملیات سفر

امیـر، نتـیجۀ عملیات نصر را برگشتن دشمن به مواضع پدافندی در             
سراسـر قـسمت هـا و ایجـاد فرصـت مناسـب برای سازماندهی نیروهای            

چنان که در این زمان سپاه سازمان می یابد و به           .  کند خـودی، عنوان می   
مـنطقه وارد مـی شـود، بعـد از ایـن عملیات، ابتکار عملیات ها به دست                  
ایرانــی هــا مــی افــتد و زمیــنه ســاز عملــیات هــای بــزرگ دیگــری چــون 

 :کلام آخر امیر. ، طریق القدس و بیت المقدس می شود)ع(ثامن الائمه
 ».شیدسرافزار، پیروز و قوی با«

امیـر حسام هاشمی از امیر نهاوندی دعوت می کند که چند کلمه ای              
 .میهمانمان کند

 .امیر نهاوندی می آید و مثل همیشه با صلابت
همان مقدمه همیشگی اش با همان سلام ها که مطمئن هستم بچه ها             

خیلی . امیـر در زمان عملیات نصر در سوسنگرد بوده اند   . ذوق مـی کنـند    
در راه بازگـشت بـا امیــر   . ســخنانش را پایـان مـی بخــشد  کـوتاه و نافـذ   

 .جمشیدی روبوسی می کند و برمی گردد محکم، آنگونه که آمده بود
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خود را معرفی نکرده است و تنها       . سـرهنگ دیگـری سـخن می گوید       

چیـزی کـه از خـود بـیان مـی دارد، این است که در زمان عملیات نصر                   
 .  گردانستوان یکم بوده است و معاون فرمانده

پـس از او سروانِ مداحی که دیگر آشنا شده است، صدابر را به دست   
بچـه هـا آمـاده می شوند؛ نیم ساعتی عزاداری می کنیم به یاد               . مـی گیـرد   

 . شهیدان و به یاد سالار شهیدان



 هفت خصلت برای شهید/83

 
 مزیّن  )ص(دور تـا دور طـاق ورودی مـسجد با حدیثی از پیامبر اکرم             

 :شده است، با این عنوان
 :داوند برای شهید هفت خصلت مقرر شده استاز طرف خ

 . بدنش از پوشش های بهشتی پوشانده می شود-1
 بوسـیله اولین قطره خونی که از او به زمین ریخته می شود، تمام               -2

 .گناهانش آمرزیده می شود
 . جایگاهش را در بهشت می بیند-3
آمد گفته،   سر او در دامن زوجه اش از حورالعین می افتد و به او خوش                  -4

 .غبار را از چهره اش پاک می کند
 . به روح او گفته می شود هر کجا که میل داری در بهشت بگرد-5

 هفت خصلت برای شهید

 



 شنیدن کی بود مانند دیدن/84

 
 فرشـتگان بهشتی همراه با عطرهای خوشبو به استقبال او آمده و          -6

 .هر یک سعی می کنند او را با خود ببرند
بب راحتی هر پیامبر و      شـهید بـه وجـه االله نظـر مـی کند و آن س               -7

 . شهید می باشد
سـریع بیـرون می روم تا اگر شد با امیر نهاوندی عکسی به یادگار در                

دنبالـشان مـی رویم شرم مانع می شود         . ذهـن دوربـین مـان ثـبت کنـیم         
وقتـشان را بگیـریم، در ایـن حـال عکاسی از خدا خواسته همه موارد را                 

جالب می شود  . کس می اندازد  فـراهم مـی کـند و هم از امیر و هم از ما ع              
 .بدانم چرا این قدر برای او اهمیت داشته است

سری به آن طرف خیابان هم می زنیم، مزاری از اهالی هویزه، یکی از              
بـرایمان از انداختن تیرآهن از توپولف های        . اهالـی محـل هـم آنجاسـت       

خــودش در حلــبچه . عراقــی بــر روی مــردم و خانــه هایــشان مــی گــوید
 .  روز نابینا بوده است8ده است و شیمیایی ش

جناب سرهنگی که با ماست دارد توضیحاتی       . سوار اتوبوس می شویم   
 :می دهد

عراقـی ها نخستین بار در عملیات خیبر از شیمیایی استفاده می کنند    
 . و از آن پس این عمل غیرانسانی بارها و بارها تکرار می شود

 سپاه سخن می گوید و  سـپس در مـورد نحوۀ سازمان یافتن نیروهای        
اینکه بعد از عملیات های بیت المقدس و فتح المبین غنایم به طور کلی به               

به . سـپاه داده مـی شـود و پـس از آن سـپاه سازمان زرهی پیدا می کند                  
گفـتۀ او در آغـاز جنگ ارتش نیاز به نیرو داشت که نداشت و سپاه نیاز                 



 در مسیر دهلاویه/85

نیـروی انسانی شرکت  از ایـن رو سـپاه در ابـتدا فقـط بـا       . بـه تجهیـزات   
 .می کند، آن هم در قالب ارتش

کشاورزانی که سرِ زمین هستند     . از مـیان زمین های گندم می گذریم       
و گـاه اگر از کارشان برای دقایقی فارغ شوند و سری بالا کنند، برایمان               

بعضی زمین ها درو شده اند و بعضی هایشان در          . دسـتی هم بلند می کنند     
 . هستند» کمباین«ی انتظار فناوری ماشین

از وضعیت تقریباً   . هـوا گرفته است و گاه حتی قطره ای از ابری فرود می آید             
 . همه راضی هستند چرا که از دمای هوا به طور محسوسی کاسته شده است

اتوبـوس هـا پـشت سـر هـم ردیـف شـده اند؛ صدای نوحه از ماشین                   
 )ع( اباالفضلنام. تویوتایـی پخـش مـی شـود و فـضا فوق العاده عالی است              

 . است و دل من که می لرزد
از میان دهکده ای می گذریم و بچه های ده کنار جاده صف کشیده اند               
تـا ارتشیان کشورشان را ببینند و شاید بر امنیت خاطرشان افزوده شود             

در همین حین . و شـب راحـت تـر و آسوده تر سر بر بالین خواب بگذارند       
 را بر روی خاک کوچه های ده ارزانی         رعـد و برقـی آغـاز می شود و باران          

 . می دارد، تا شاید گذر ما ایجاد گرد و خاک نکند
سـرم را از شیـشه اتوبـوس بیـرون برده ام تا هم صدای نوحه را بهتر                  

 .بشنوم و هم خیسی قطره های باران را روی صورتم احساس کنم
ــد و     ــستاده ان ــه صــف ای ــسیر جــاده ب ــای ده همچــنان در م بچــه ه

 .ان که میهمان میوه ها و میان وعده های بچه ها می شوددست هایش
 در مسیر دهلاویه 
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بزرگتـر هـا هم لب در خانه هایشان ایستاده اند حتی زیر باران؛ چیزی               
 .»امید«است و » غرور«که در چشم هایشان دیده می شود 
فکر .هوا فوق العاده خنک و عالی است      . و خانمـی که دعایمان می کند      

. ه حال بچه ها آن قدر از آمدن باران خوشوقت شده  باشند    نمـی کـنم تـا ب      
مسیر را ادامه می دهیم، درحالی که بچه ها با راوی اتوبوس  در حال بحث                

 ... باز هم حرف های همیشگی است، ارتش، سپاه و. هستند
 .  دقیقه، اینجاد دهلاویه است45 و 11ساعت 

ارد، و بوی سروان    ایـنجا بـوی چمران را دارد، بوی ایرج رستمی را د           
دهلاویه روستایی است در غرب سوسنگرد که در جریان هجوم          . مقدم را 

 روز  10مدافعان دهلاویه   . دشمن، جبهۀ مقدم شهر سوسنگرد بوده است      
 24/8/1359سرسـختانه در برابـر دشـمن مقاومت می کنند تا اینکه در              

به تـوان مقاومـت باقـی نمـی مانـد و دشـمن بـا اشغال دهلاویه خود را                    
 . سوسنگرد می رساند

پـس از آزادی سوسنگرد چندین بار برای آزادی دهلاویه اقدام می شود و              
 .  دهلاویه آزاد می شود27/6/1360سرانجام در عملیاتی در تاریخ 

قرار است کلاس   . می نشینیم . وارد نمایشگاهی در طبقۀ اول می شویم      
ایی از فیلمـی پخـش مـی شـود بـا قطعـه ه       . در همـین جـا برگـزار شـود        

 : وصیت نامۀ شهید مصطفی چمران
روحـم از شـدت درد مـی سوزد، قلبم می جوشد، احساسم             «

 . شعله می کشد و بندبند وجودم از شدت درد صیحه می زند
تو مرا اشک کردی که همچو باران بر نمک زار انسان           ! خـدایا 
تـو مـرا فریاد کردی که همچو رعد در میان طوفان            . بـبارم 
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مرا درد و غم کردی تا همنشین محرومین و         حوادث بغرّم، تو    
تـو مـرا عشق کردی تا در قلب های          . دل شکـستگان باشـم    

تـو مرا برق کردی تا در آسمان ظلمت زده          . عـشاق بـسوزم   
 . بتازم و سیاهی این شب ظلمانی را بدرم

تـار و پود وجود مرا با غم و درد سرشتی، تو مرا به              ! خـدایا   
اختی، در طوفان   آتـش عـشق سـوختی، در کـوره غـم گد           

تو مرا در دریای مصیبت و بلا       . حـوادث سـاختی و پرداختی     
 . غرق کردی و در کویر فقر و حرمان و تنهایی سوزاندی

دل غم زده و دردمندم آرزوی آزادی می کند و روح           ! خـدایا   
پژمـرده ام خواهش پرواز دارد تا از این غربتکدۀ سیاه ردای            

ار هستی برهد و در عالم      خـود را به وادی عدم بکشاند و از ب         
  ».نیستی فقط با خدای خود به وحدت برسد

 دهلاویه

 همان روز  / 14:13ساعت 

 . دقیقه3حاج آقا اسدی و باز هم 
محلـی کـه مـا هـستیم بـه گفـتۀ امیـر بختـیاری، فرمانداری دشت                  

پس از ماه ها جنگ در این منطقه و باز پس گیری چندین             . آزادگان است 
 .است» بستان«هدف؛ باز پس گیری منطقۀ اشغال شده، 

 تیپ پیاده   2نیروهای ایران در شمال کرخه یک تیپ زرهی ارتش و           
 تیپ پیادۀ   2 تیپ زرهی ارتش و      2از سـپاه پاسداران و در جنوب کرخه         

طرح این است که با تک زدن به دشمن، نیروها         . سـپاه مـستقر می شوند     
 . به خط مرزی برسند
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شمن از جمله خاکریز بلند و مقابل آن        بـا توجه به مواضع پدافندی د      
حرکت ...  کیلومتـر مـیدان مـین و تلـه انفجاری، سیم خاردار و            1حـدود   

نیروهای خودی بسیار قابل قبول است، امّا اصل جنگ از این پس شروع             
 . خواهد شد

تـنها نقطـۀ نفـوذ که بی حفاظ است، زمین های رملی دامنۀ میشداغ               
 بر این می شود که روی این زمین ها          تصمیم. کار، کار سختی است   . است

خـاک ریخـته شـود و روی ایـن خاک ها با ماشین های راه سازی کوبیده                  
 . شود تا وضعیت مناسب برای عبور پیاده نظام فراهم شود

مـسئولیت ایـن عملـیات راه سازی راهبردی به عهدۀ جهاد سازندگی             
حسن استان سمنان و دامغان و به سرپرستی مهندس میری و مهندس            

 . بیگی گذارده می شود
 کمپرسـی از کـوه هـای االله اکبر خاک به سمت زمین های               90تعـداد   

 روز  15بعد از   . رملـی مـی بـرند و با غلتک روی خاک ها کوبیده می شود              
 . جاده آماده می شود

 زرهی خوزستان به فرماندهی سرگرد علی   92 از لـشکر     293گـردان   
ه آن سوی مواضع دشمن عبور       تانک چیفتن را شبانه ب     48صفوی تعداد   

 . می دهند، تا کمک نیروهای پیادۀ سپاه باشند
 ماه بعد از عملیات ثامن الائمه مهیا 2وضـعیت مناسب و امکان حمله     

 .می شود و با غافلگیری دشمن پیروزی صد در صد حاصل
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در ایـن عملـیات رعایـت اصـول امنیتـی به حدی فوق العاده صورت                
دشمن در لحظات اول، آن هم قبل از آغاز        مـی گیـرد کـه فـرمانده تـیپ           

 . حمله در خط مقدم به اسارت گرفته می شود
ایـن پیـروزی در حالی است که در جبهۀ جنوب کرخه نیروهای ایرانی              

 . تیپ پیاده سپاه به موفقیت دست نمی یابند2 تیپ زرهی ارتش و 2شامل 
ید چمران   ناهار و نماز در دهلاویه و در یادمان زیبایی که برای شه            -

 .ساخته اند، هستیم و بعد حرکت می کنیم به سمت پل سابله
 دقیقه وقت   5حـاج آقـا اسـدی نمـی دانـم از چـه روست که این بار                  

در میان سخنان آقا یکی از دوستان با ایما و اشاره نظرم را به       . می خواهد 
 . سمت آسمان جلب می کند

 . سرخزرد مایل به : راست می گوید آسمان رنگ عجیبی است
گویـی غـبار آلود است، زمان را به سلطۀ تخیلم می کشم، به عقب بر                

 . می گردم و شاهد آمد و شد تانک ها هستم
و جـوانان و پیرانـی را می بینم با لباس خاکی همچو اعتقاداتشان که               

و گرد و   . خـستگی را بـه راحتـی می شود از چهره خواند           . آسـمانی اسـت   
 . خاکی به آسمان بر می خیزد

ن گرد و خاک از آن روزها درآسمان این سرزمین می ماند آن چنان که               ای ـ
 . خون جوانانش در روی زمین

و نـشانه ای می شود برای همۀ جهانیان که به یادش بمانند و از یاد                
 امیر بختیاری از! نبرند که این مردم چه کردند و چه می توانند بکنند

 بستان و چزابه
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ی مـی گـوید و از شجاعتش و اینکه چگونه           سـرگرد غلامرضـا مخبـر     
سرگردی او با نصب سردوشی های شهید صیاد و به دست خود ایشان به              

 . سرهنگ دومی تبدیل می شود
بـرای روح ایـن بـزرگ مـرد مـیهن مـان صـلواتی می فرستیم و سوار                   

 . اتوبوس ها می شویم
 15 دقــیقۀ بعــد از ظهــر اســت و مــا بــه چــزابه ، بــه 3 و 4ســاعت 

 . تری بستان رسیده ایمکیلوم
تـنگۀ مهـم چـزابه در شمالی غربی بستان و در مسیر جاده ای که از                 

 31/6/59در هجوم تاریخ    . مرز به طرف بستان کشیده می شد، قرار دارد        
بـه ایـن تنگه، با وجود مقاومت اندک مدافعان آن، ارتش عراق نمی تواند               

/15/9 پس از آن تا    امّا.  مهر در چزابه تثبیت کند     2موقعـیت خـود را تا       
 ایـن تنگه در اشغال دشمن باقی می ماند و در عملیات طریق القدس   60

 . آزاد می شود
 چزابه آماج حملۀ سنگین دشمن است تا از اجرای          1360در اسـفند    

. عملـیات فـتح المبـین جلوگیـری شـود، اما این مهم صورت نمی گیرد               
ــر     ــزی از اب ــبان عزی ــرهنگ خل ــد س ــیم و بع ــی خوان ــی م اهیم و زیارت

 . از تبریز خاطره ای روایت می کند» 5 ـاف«حسین دل حامد، خلبانان 
 140ایــن دو تیــز پــرواز نیــروی هوایــی در روز دوم و در مأمــوریت 

 . فروندی شرکت می کنند و در جنگ به شهادت می رسند
بعـد از توضیحاتی که توسط امیربختیاری و امیر حسام هاشمی داده            

امیر بختیاری می روند، چنان که خود امیر        مـی شـود، بچـه هـا بـه سمت            



 پادگان میشداغ/91

بچه ها هر   . عـنوان مـی کنـند ایـن آخـرین کـلاس درسمان با امیر است               
 .جوری که هست با ایشان عکس می اندازند و یا از ایشان امضا می گیرند

در حـال حرکت به سمت مشیداغ، روش ساختن کولر در سنگرها را             
 : از سرهنگ راوی به طور کامل می پرسم

 متر و 2 چـنان کـه ایـشان عنوان می کنند، اگر سنگر را به عرض      آن
 متر کنده 5/2 حفره به عمق 2در اطراف سنگر  .  متر فرض کنیم   4طول  

 . و داخل آن خار و خاشاک ریخته می شود
سـپس یک سرم یا چیزی همانند آن که بتواند آب در خود نگه دارد قرار                

ره ریخته می شود و مانعی نیز مـی دهند که آب به صورت قطره قطره روی حف  
 . نصب می شود که جهت هدایت باد روی این حفره به کار می رود
 تکاور در 45بـه مـشیداغ می رسیم؛ پادگان میشداغ که تیپ مستقل        

در نگاه اول پادگانی است که دور تا دور آن کوه است و             . آن حضور دارند  
. ا پایین می آوریم   وسـایل را از اتوبـوس ه      . منظـرۀ آخـر روز زیبایـی دارد       

جـاده ای کـه به پادگان منتهی می شود، جاده ای است که با عرض کم و                  
نخـل هایـی سوخته و سربریده در دو طرف آن با پرچم هایی که بر روی                 

 . آنها نصب شده است
حلقـه هـای سـیم خـارداری هـم در دو طـرف جاده است که به دلیل                   

 بچه ها که دارند وسایل شان       تاریکـی هوا دیده نمی شود و امکان دارد برای         
 .را جابه جا می کنند، ایجاد خطر کند، اماّ شکر خدا اتفاقی نمی افتد

 پادگان میشداغ 
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بچـه هـا وسایل را به سمت محلی که برایمان در نظر گرفته اند حمل                
در راه بـا جـناب سـرگرد عـبادی، جانـشین فرمانده گردان              . مـی کنـند   

و تهدید می کند که هر جور که شده         زمینـی ها خوش و بشی می کنم و ا         
 . حالم را می گیرد

همـه داخـل مـی شـوند و مـا بیرون می مانیم و تصمیم داریم شب را               
 . بیرون بخوابیم

بحث . حاج آقا اسدی به میانمان آمده است و با هم صحبت می کنیم            
 به فیلم مارمولک کشیده می شود 

اصل فیلم مشکلی   ایشان با   . نظـر حـاج آقا در مورد فیلم جالب است         
 . ندارند و اسم فیلم را نامناسب می دانند

حـاج آقـا تازه رفته است که به فکر جابه جا کردن وسایل و بعد نماز                 
جا . داخل می شویم تا حداقل برای وسایل مان جایی پیدا کنیم          . می افتیم 

تازه جایی پیدا کرده و کیسه انفرادی ها را         . برای قدم گذاشتن هم نیست    
چیده ایم که یکی از بچه ها خبر می دهد جای دیگر و بهتری را  روی هـم    

 . گیر آورده اند
و باورمان نمی شود که     . ایـنجا دفتـر و اتـاق شـهید صـیاد بوده است            
 . چنین اتاقی اینجا و از پس آن همه راهرو باشد

 . نظامی ها2100 شب است و یا همان 9ساعت 
رتیپ دومی که س. همـه در مـیدان جمـع هـستیم بـرای رزم شـبانه          

 .  تکاور است، سخن می گوید45می گویند فرمانده تیپ 
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از پرچمـی کـه از دسـت عباس افتاده و به زمین نیفتاده، و به دست                 
. زمانه ایم ... مـا کـه اینجایـیم عـباس و علی اکبر و           . مـی گـوید   . ماهاسـت 

صـدایش عجـیب اسـت، نمـی دانـم به خاطر باد است یا بلندگو و یا چیز                   
 . زیبا سخن می گوید و تحت تاثیرمان قرار می دهد. دیگری است

عملیات رزم شبانه  . و من بعد می فهمم که آن شب، شبی بزرگ بوده است           
در همان لحظۀ اول انفجارهایی . از تنگ کوهی عبور می کنیم. آغـاز مـی شـود    

با هر قدمی به    . مـی فهمانـدمان کـه امـشب شب خاطره انگیزی می تواند باشد             
اد گلـوله هـا، انفجارهـا، و بـشکه هـای فـوگازی کـه آتش                 سـمت کانـال، تعـد     

 . می افروزند، بیشتر و بیشتر می شود
لحظـه لحظـه وارد فـضایی می شویم که برای شبیه سازی صحنه های             
عملـیات بـرایمان سـاخته انـد، بعـضی هـا بـی اغراق ترسیده اند، بعضی ها                   

 . دقایقی بعد به خود مسلط می شوند
جی ها و .پی.ت بـه همـان مـنوال می گذرد، آر      دقـیقه ای وضـعی     10حـدود   

بـشکه هـای فـوگازی کـه در چند قدمی مان منفجر می شوند و واقعاً احساس               
گاه احساس می کنی که     . خاصـی بـا خـود بـه همـه رگ هایمان فرو می ریزند              

 . نصف بدنت سوخته و یا از صورتت چیزی باقی نمانده است
 تمام می شود که نه تازه       لحظـه هـا سـنگین ادامه می یابند و سرانجام          

 . شروع شده است
امیـر دربـندی صـدابر در دسـت، سـخن می گوید و چه عجیب و چه زیبا                   

از . می گوید ) س(مـی گوید، از غربت فاطمه     ) س(از فاطمـه  : سـخن مـی گـوید     
 سنگینی لحظه های اجبار زندگی بر دوش حادثه های زمانه می گوید، از امیری

 رزم شبانه
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 جهانگشایش را می بندند، از مولایی می گوید که در            مـی گوید که دست    
از چشم فرو بستن . کـوچه هـای نیـرنگ اراده اش را بـه بـند مـی کشانند            

 . می گوید؛ از گذشتن، از حق خود گذشتن
از در مـی گـوید، از مـیخ، از شـعله هـای آتـش نامـردی هـا، از عشق                      

 . زیبا می گویدمی گوید و 
! اینجا دیگر کجاست؟  ! خدایا. تحالـی عجـیب به همه دست داده اس        

از گـودال هـا سـخن مـی گـوید از کـنج هـای غـربت شهدای ما، از جگر                      
حالا که احساس کرده ایم جنگ تقریباً یعنی چه؟         . گوشـه های یک ملت    

 . هضم کردن این حرف ها برایمان آسانتر شده است
 بار امیر این. دوبـاره از بانوی دو عالم می گوید از آن کوچه و از ازدحام   

دلم عجیب می گیرد و عباس نمی گذارد با         . بچه سیدها را خطاب می کند     
 . دنیایی از غربت تنها باشم و دستم را می گیرد، دست دلم را

دقایقی . ، و من تاکنون این قدر زیبایشان ندیده ام        بچـه ها زیبا شده اند     
به سمت  » ...کجایید ای شهیدان خدایی   «بعـد بلـند می شویم و با شعار          

آنجا دل می شوییم    . دانـی می رویم که شبیه سازی گودال قتلگاه است         می
از هـر چـه غیـر اوسـت و صفا می دهیم تمام داشته هایمان را و این گونه            

 . است که یک روز زیبا تمام می شود
 

 ، شوش)ع(دانیال نبی

 
 
 
 



95/ ، شوش)ع(دانیال نبی  

 ) شوش(مقبره دانیال نبی 
  اردیبهشت ماه 11/ سه شنبه صبح

 . اینجا شوش است. استروز دیگری آغاز شده 
شهر شوش با   . شـوش در شـمال غربـی اسـتان خوزسـتان قرار دارد            

 . قدمتی چند هزار ساله اولین خواستگاه شهرنشینی و یکجانشینی است
ایـن شـهر در سـال هـای گذشته پایتخت امپراتوری بزرگ و متمدن               
دنــیای باســتان ایــلام و هخامنــشی بــوده اســت و در دوره هــای پــارت، 

 135شوش در فاصلۀ    . و اسـلامی دارای رونق فراوان بوده است       ساسـانی   
 . کیلومتری اهواز قبر دانیال نبی را در خود جا داده است

 . بعد از زیارتی و نمازی و صفای دلی به طرف رقابیه می رویم
سـرتیپ کـریم عبادت که آخرین سمتشان جانشینی فرمانده نیروی           

 .  کلاس است سال بوده است، استاد7-8زمینی به مدت 
امیـر در ابتدای سخنانش با یادی از همرزمانش در مورد تنگ رقابیه             
و بـرقازه و اهمـیت فوق العادۀ این نقاط توضیحاتی می دهد، سپس فواید               

 : گشتی را این گونه بر می شمرد
  شناسایی کامل منطقه و تشخیص دشمن-1
  ریخته شدن ترس از روبرویی با دشمن-2
  جسمانی نیروها بالا رفتن وضعیت-3
  جلوگیری از غافلگیری-4
که دو مورد انتهایی از اهمیت فوق       ) تعرضی( حفـظ روحیۀ رزمی      -5

 . العاده ای برخوردار است
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در ادامـۀ توضیحاتشان در مورد تک ها و انواع آنها این گونه می گویند               
تـک جـبهه ای چـندان مناسب نیست و بهترین تک، تک احاطه ای             : کـه 

 . ن از طریق آن دشمن را به محاصره در آورداست که می توا
امیـر بـه الهامـی که در عملیات فتح المبین و سرنماز به او می شود اشاره                  

در میان  . مـی کـند و توضـیحاتی نیـز در مـورد عملـیات فتح المبین می دهد                 
سخنان امیر، نگاهم به امیر شکارچی می افتد که دفتری در دستش دارد و به               

 . در نوع خود برایم جالب است. پردازدشکار لحظه ها می 
امیـر مـشیری، خلـبان نیـروی هوایی، سخنران بعدی است و باز هم با جملۀ                 

 . سخنانش را آغاز می کند» .عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید«
 باشد ادامه می دهد     )ع(بـا سخنی زیبا از معصوم که فکر کنم از حضرت علی           

اول خدا و دوم مرگ، و دو چیز را         : و چیز را از یاد مبر     د: کـه ایـشان می فرمایند     
 . اول آنکه به کسی که خوبی می کنی و دوم آنکه به تو بدی می کند: از یاد ببر

امیـر از عملـیات هـای تیـز پـروازان و حافظـان آسـمان مـی گوید و                    
خاطـره هایـی تعـریف می کند که گاه شیرین و گاه تلخ است، امّا هر چه                  

 . رت و مردانگی ایرانی هاستهست، نشان غی
امیـر سیاوش مشیری در طول جنگ مجروح می شود، دکتر معالج او             
دکتـری ارمنـی اسـت، بـه اعتقاد دکتر و به استناد علم پزشکی می باید                 
امیـر شـنوایی اش را از دست بدهد، امّا امداد غیبی مانع می شود و دکتر                 

میر می گوید ما امام     ا. ارمنـی بـا مـشاهدۀ ایـن معجزه به اسلام می گرود            
 : را داشتیم و من با خود می گویم)عج(زمان

 . هنوز هم داریم
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تصمیم گرفته می شود اول نماز بخوانیم       . به ارتفاعات برقازه رسیده ایم    
. در جایی نماز می خوانیم که نیاز به مهُر نیست         . بعـد کلاس برگزار شود    

 . نماز زیبایی است. همه جا تخته سنگ است
خودش می داند و    .  شاهان عنوان شده است    2 نـام سرتیپ     در بـرنامه  

 . می گوید که اگر طول بکشد کسی به سخنانش گوش نخواهد داد
 دستور می دهند که در انجام       )ره( امام 1361در اولـین روزهـای سال       

و . وقتـی قـرآن بـاز مـی شـود سورۀ فتح می آید     . عملـیات تـسریع شـود    
 . ن می شود فتح المبی2این گونه است که کربلای 

یکی .  معبر نیروهای ما را با تک مورد تهاجم قرار می دهد           2عـراق از    
 مرحله  5امیر  . از عـین خوش و دیگری با عبور از فکه و به سمت شوش             

 : عملیات آفندی را این گونه تشریح می کند
  حرکت برای اخذ تماس -1
  شناسایی با رزم-2
  تک هماهنگ شده -3
 ) یکان های رزهی و مکانیزه( استفاده از موفقیت -4
 ) تعقیب کردن دشمن( تعاقب -5

در انـتهای سخنانش یادی از شهید احمد کاظمی، سرتیپ علیاری و            
 . سرتیپ شهبازی می کند

سـرهنگ جعفـری با ترکش هایی در دست از سرخ و داغ بودن آنها در                
 »هافتادعباس «لحظه های پرتاب شدن می گوید و خاطره ای از سربازی بنام 

 عملیات فتح المبین
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کـه در راه بیمارسـتان در آمـبولانس درحالی که دست در دست سرهنگ               
 . جعفری دارد، جام گوارای شهادت را می نوشد

ناهار بادمجان است با برنجی     . بـه چـنانه مـی رویـم و ناهار را می خوریم            
چـای هم هست البته برای      . همانـند چـند روز گذشـته بـدون کیفـیت          

سوار اتوبوس می شویم و ارتفاعات ابوصلیبی خات در         . ندکسانی که بجنب  
 . انتظار ماست

 ...  کی خسته است؟-
 !. دشمن-

 هـنوز خـود را معرفـی نکـرده است او هم مثل بقیه درجه ندارد و                 
 .  خوشه به چشم می خورد2فقط روی کلاهش 

 73 وارد ارتش می شود و سال        1339سرتیپ دوم علی نیکفرد سال      
 .  نائل می شودبه بازنشستگی

روز دوم جـنگ بـه عـنوان افسر عملیات تیپ دانشجویان دانشگاه امام              
این درحالی است که آخرین سمتش جانشینی       .  وارد جنگ می شود    )ع(علی

 . فرمانده نیرو بوده است
 . موضوع سخنان تشریح عملیات فتح المبین است

 و  1361ه   در فروردین ما   )س(عملیات فتح المبین با رمز مقدس یا زهرا       
 .  فروردین به طول می انجامد10دقیقاً در روز دوم سال آغاز می شود و تا 

آزادسازی منطقۀ وسیع غرب دزفول و جادۀ دزفول ـ دهلران، خارج  
کـردن شـهرهای اندیمـشک،  شوش، دزفول و جاده اندیمشک ـ اهواز از     

  .زیر آتش دور برد دشمن از اهداف عمدۀ این عملیات به شمار می رود
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امـا آنچـه کـه بـه دسـت می آید، این است که نیروهای متخاصم با                  
 لشکر،  4 تن، انهدام    15000 تن و اسارت     4000کـشته و مجروج شدن      

 دستگاه  30 توپ و    50 خودرو،   300 هواپـیما،    18 تانـک و نفربـر،       361
 توپ و   165 خودرو،   500 تانک و نفر بر،      320مهندسی و از دست دادن      

بـه رو می شوند و این گونه است که فتح المبین،   دسـتگاه مهندسـی رو     50
 . فتح الفتوح نامیده می شود

 : امیر ادامه می دهد
 90 لـشکر پـیاده تا کرخه پیشروی می کند و تا عمق              1دشـمن بـا     

 . کیلومتری خاک ما می رسد
 پیاده و یک لشکر از سپاه پاسداران از رود          77قـرارگاه فجـر، لشکر      

قرارگاه نصر پی می برد که      .  درگیر می شوند   کرخه عبور کرده و با دشمن     
گوشـه ای از جبهۀ دشمن ضعیف است و تصمیم گرفته می شود از همان               

و این اصل . نقطـه حملـه کـرده و عقبۀ دشمن را مورد هجوم قرار دهند          
به گفتۀ امیر قابلیت انعطاف نیروها در       . بـزرگ قابلـیت انعطاف نیروست     

 :  که این سه عامل عبارتند ازجنگ به سه عامل اساسی بستگی دارد
  داشتن ذخیرۀ لازم-1
  ارتباط صحیح و قوی-2
  حضور فرماندهان در خط مقدم -3

امیـر به حضور فرمانده در بطن یکان اشاره می کند و اینکه فرمانده               
 . باید همۀ مسائل را حس کند و درست تصمیم بگیرد
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برخلاف . هدامیـر سـرتیپ پـورداراب معرفی می شود و او ادامه می د           
 . بقیه او دارای سردوشی است

می گوید در آغاز جنگ با درجۀ سرهنگ دومی معاون عملیات تیپ         
 .  بوده است21 لشکر 1

 . امیر از مهم ترین برنامه ها در عملیات، شناسایی را عنوان می کند
 .  کلاس عوض می شود و من دیر می رسم-

بعد پوربزرگ  و  . سـرهنگ جعفـری بـاز در حـال خاطره گویی است           
شـاعری کـه ایـن چـند روز شـعرهای جالبی از او شنیده ام، دو بیتی ای                   

 : می خواند
 )س(زیبنده ترین خلق خدا، یا زهرا  )س(ای علت خلق ماسوا یا زهرا

  )س( آن لحظه عنایتی مرا، یا زهرا ای تک سوار لحظه ها در عرفات
ه بــا ایــن دو جملــ. اســتاد کــلاس، ســرتیپ دوم صــدیق زاده اســت

 : سخنانش را آغاز می کند
 » .جنگ قانون ابدی زندگی و صلح راحت باش است«
 » .دین و وطن فراموش شدنی نیست«

آن چـنان کـه مـی گوید در عملیات فتح المبین رئیس ستاد عملیاتی               
او این گونه می گوید که  بعد از اتمام موفق عملیات ثامن             . فجر بوده است  

 در کهریزک   130ک سقوط هواپیمای سی    و در پی حادثۀ هولنا     )ع(الائمه
کـه موجب به شهادت رسیدن جمعی از فرماندهان رده بالا ی نظامی ما              
از جملـه شـهید فلاحـی و چـند تـن دیگـر گـردید، نقـش شهید صیاد             

 تحول عمده در جنگ صورت      2در این زمان    . شـیرازی پـر رنـگ تـر شد        
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ینی با جوانان   اولی ایجاد ارتباط تنگاتنگ و دوستانۀ نیروی زم       : پذیـرفت 
وطـن و بـسیجی هـا در سـازمان سـپاه بود و دیگری این بود که حضور                   

از . پرشور این جوانان ایجاب می کرد که طراحان جنگ نیز افزایش یابند           
ایـن رو دانـشگاه فرماندهـی و ستاد تعطیل شد و همۀ استادان به جرگۀ                

 . طراحان عملیات پیوستند
رهنگ انشایی نقشه را نشان در طـول صحبت های امیر صدیق زاده، س       

. و مـن مـی اندیـشم که این مرد چقدر بزرگ است و متواضع              . مـی دهـد   
لحظاتـی ذهـنم را از فـضای کـلاس خـارج مـی کنم و نگاهی به اطراف                   

کـلاس روی تـپه ای برگزار می شود که در روبروی ما بقایای              . مـی انـدازم   
اد خنکی  ب.  بوده است  5 یا   4تأسیـساتی است که می گویند محل سایت         

می وزد و من که روز اول چهار پایه ام را نادانسته به دوستی که نمی دانم                 
و دیگـر دوسـت ندارم بدانم کیست؟ گویا قرض داده ام، ایستاده در صف               

 .آخر در حال نوشتنم
. مقـابلم چـند نفـر از همـدوره ای هـای زمینـی روی زمین نشسته اند                 

ۀ این را که هر جا نام       دوسـت دارم در کارشـان دقـت کنم تا بلکه فلسف           
نظامـی گـری بـه مـیان مـی آیـد، بچـه های دانشگاه افسری را به رخ ما                      

 . می کشند، دریابم
دقـیق می شوم و در اوج تعجب می بینم که یکی از آنها چند تا بند از        

 . پوتین هایش را رد کرده است
در همـین حین سخنان امیر صدیق زاده پایان می یابد و امیر سروری              

بعد از ذکر نام خدا و سلام از بچه ها می خواهد فقط یک لحظه               . دمـی آی ـ  
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سؤال هایی از مناطق جغرافیایی اطرافمان      . بلـند شـوند و بعـد بنـشینند        
مـی پرسـد و وقتـی همه با هم و درست پاسخ می دهند مطمئن می شود                  

 . که تا حال درس ها را خوب فرا گرفته ایم
 جهت ما و بر روی      4در  . بـاز چشمم به محیط اطراف کلاس می افتد        

مجموعه انجام  مین  أ بـرای حفظ ت    ح سـربازهای مـسل    ،تـپه هـای اطـراف     
البته نه بودن . وظـیفه مـی کنـند کـه در نـوع خـود حرکت جالبی است        

شاید اهمیت کلاس و لزوم     . کـه سرباز بودن و دانشجو نبودن آن       تأمـین   
بوده موجب این رویه     دانشجویان در پای کلاس این درس ها         ۀحضور هم 

 .است
یکـی از دانـشجویان افـسری نیـروی زمینـی پشت به کلاس نشسته            

 سمت چپ   ۀ ستاره بر روی سین    3 با   .دانم به چه می اندیشد     اسـت و نمی   
دانشجویان نیروی هوایی که اصلاً     از  ساده نمی گذرم از تعدادی      . لباسش

 . دندر کلاس درس حضور ندار
شان با   از همکاری سـرهنگ فـرمنش ادامـه مـی دهد و بدون بلندگو،             

 . سرداران سپاه از جمله سردار فضلی در این عملیات می گوید
طبق معمول این چند روزه، بچه ها دور اساتید         . کـلاس تمام می شود    

اما . کس می اندازند و یا دستخط و امضا می گیرند         عجمـع مـی شـوند یـا         
 . دهند د کرد، فرماندهان اجازه نمییعجله با



103/ ادگان دوکوههپ  

 
دوکــوهه پادگانــی در شــمال . مت دوکــوههســوار مــی شــویم بــه ســ

ترین پادگان در    صورت مهم  کـه پس از شروع جنگ به      اسـت   اندیمـشک   
 یکان های عمل کننده در      ۀ این پادگان عقب   .دیآمی  شـمال خوزستان در     

 و پس از آن نیز به پادگان اختصاصی لشکر          استالمبـین    عملـیات فـتح   
 .شدمی  تبدیل )ص( حضرت رسول27

.  در نگاه اول عظمت پادگان به چشم می خورد         .ایم هبـه دوکـوهه رسید    
 روز قبل از    2ای که     بایـد آمـاده شویم برای اختتامیه       .مـستقر مـی شـویم     

تر که بیندیشیم اصل این  روشن. پایـان بـرنامه های گروه ما برگزار می شود   
 است و اختتامیه برای بچه های گروه     هاسـت که افتتاحیه برای گروه ما بود       

 .  دقیقه است و اختتامیه آغاز می شود25 و 8 حال ساعت به هر. فتح
 پادگان دوکوهه
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جـناب سـرهنگ ذوالفقـاری در کنار ما هستند و از هر دری برایمان               
 . سخن می گویند

. امیـر دربندی همچنان مجری است و محمدعلی تاجیک قاری قرآن          
 . گ شعری در رثای ارتش می خواندبزردقایقی بعد سرهنگ پور

 از عاشورا   :راسته و سخنانی که مثل همیشه زیبا، گویا و نافذند         امیر آ 
ایم تا عاشورایی زندگی  مـی گـوید و ایـن هـدف بـزرگ که ما اینجا آمده       

می گوید درس ها هر روز با       . یی بمیریم اکنـیم، عاشورایی بمانیم و عاشور     
 .  تغییر خواهد کرد اما حماسه ها و عشق ها نهمعل

ری معرفی می کند، فرزندان شهید صیاد       مـا را فـرزندان شـهید سـتا        
 ... شیرازی، فرزندان شهید بابایی و

با .  زیبا می خواند   ،سـرهنگ صـالح افشار ملبس به لباس پرواز شعری         
 . صلوات از بیت بیت شعر او تقدیر می شود

. ای در مورد شهید و شهادت می خواند        عزیـزی از نیروی زمینی مقاله     
 قرار است از طرف دانشجویان هر سه نیرو         در ادامه به مناسبت روز معلم     

 ـ        .  نیروی هوایی هستم   ۀو من نمایند  . عمل آید ه  از امیـر آراسـته تقدیـر ب
 عزیزانی که عاشورایی بودن ۀدسته گلی برای عزیزی به نمایندگی از هم       

 . ایم و عاشورایی ماندن را از او و دیگر همرزمانش آموخته
.  و شاید با تلنگری برای فرداایـنجا دوکـوهه است با شبی تلخ برای من       

 .  حس و حال من نیزاختتامیه تمام شده است و تمامِ
تمـام وجـودم خـستگی عظیمی را تجربه می کند، سنگینی کوهی را              

 . قدر عظیم که حتی حس شام خوردن هم نیست  آن؛در دوکوهه
 



 ارتفاعات علی گره زد/105

 زد  گره  ارتفاعات علی

  اردیبهشت ماه12چهارشنبه /  دقیقه 45 و 7
 

رتیپ دوم صـارمی در مـورد هجـوم دشـمن به این مناطق              امیـر س ـ   
 نیروهای متخاصم با یک     :گـونه که امیر می گویند      آن. توضـیح مـی دهـد     

ر پیاده از سمت چنانه هجوم می آورند و سه راه           کر زرهی و یک لش    کلـش 
 تهران به دزفول    ۀخانه و پل نادری را از آن خود کرده و سپس جاد            قهوه

 . را قطع می کنند
ه در دو سه روز اول با دشمن درگیر         زمح 21 و   92ر  ک و لش  37تـیپ   

تر  دشمن با توپخانه موفق. مـی شـود و کـار بـه جنگ تن به تن می کشد        
مـل می کند و به بچه ها دستور می رسد که با عملیات تاخیری اقدام به                ع

 .ندکننشینی  عقب
از دست دادن کمترین زمین برای به دست آوردن         « در واقـع از اصلِ    

نشینی  نیروهای مدافع تا کرخه عقب    .  اسـتفاده می شود    »ر زمـان  ث ـاکحد
 . می کنند

 رحمانی است که بدون     یماسـتاد بعـدی سـرتیپ پـیاده جانـباز رح ـ          
قدر صدایش رسا هست که هیچ مشکلی به         بلـندگو سخن می گوید و آن      

هایی چون فرماندهی گردان     امیر رحمانی با مسئولیت   . خورد چـشم نمی  
 تیپ تکاور ذوالفقار هر کدام      101 فرماندهی گردان    ،حمزه 21 لـشکر    3

 فرماندهی ذوالفقار بعد از     ، سـال، معاونـت عملیات ذوالفقار      2بـه مـدت     
ــه   ــرد، ب ــیاری، فرماندهــی عملــیات هواب شــهادت ســرهنگ یعقــوب عل

 .  ارومیه می رسد64فرماندهی لشکر 
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نانش شـعری زیــبا مـی خــواند بـا مــضمونی از اراده و    خدر پایـان س ــ
 امیر دعایی منظوم هم     .ا جا می مانم    امّ ،واری، تلاش می کنم بنویسم    اسـت 

 . می خواند و ما آمین می گوییم
. روی و تغییر محل برگزار می شود       کـلاس بعـدی بعد از دقایقی پیاده       

 ـ  سـرتیپ شـاهین    عـنوان استاد این کلاس قرار است باز به تشریح          ه  راد ب
او . المبین بپردازد ات فتحای دیگـری از رشـادت ایرانی ها در عملی      گوشـه 

تـنها کـسی اسـت که در طول این مدت از دانشجویی که بلندگو را نگه                 
 . اش جالب است و آموزنده ش و قدرشناسی اتوجه.  تشکر می کندداشته

 حمزه 21 لشکر 2المبین فرمانده تیپ      عملیات فتح  رامیـر صـارمی د    
المبین شکل    جرافیایی عملیات فتح   ۀمحدود: امـا توضـیحات امیر    . اسـت 

مـستطیلی دارد و از مهمتـرین عملـیات های ماست و دستاوردهای زیاد              
هـدف غافلگیـر کـردن دشـمن اسـت و این نیازمند             . هـم داشـته اسـت     

 اصول سکوت و    ۀ عملـیات بـا رعایت کلی      شـبِ . شناسـایی دقـیق اسـت     
 . غافلگیری حرکت ادامه می یابد و عملیات به نتیجه می رسد

ریزی برای   وهای خودی کم است امکان طرح     از آنجـا کـه تلفـات نیر       
 . المقدس در کمتر از یک ماه فراهم می شود عملیات بعدی یعنی بیت

 21 لشکر   1 فرمانده تیپ      ،سـرتیپ دوم علـی رزمـی که در عملیات         
دایش به سختی به ردیف ها      صا  امّ.  توضیحاتی می دهد   ،حمـزه بوده است   

ر آنها که گوش می دهند      سوم و چهارم می رسد و از همین روست که آما          
 . و حتی آنها که می شوند کاهش می یابد
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موریتشان در ترابری سنگین،    أامیر مشیری، خلبان نیروی هوایی از م      
و ایــنکه .  موشــکی مــی گــویدامانۀتهــاجم، شناســایی و از پدافــند و ســ

 .  پدافندی در منقطه از آن کشور عزیز ماستامانۀقویترین س
  .تا بعد

یکی از بچه ها با من سخن       . س ها به عین خوش می رویم      سوار بر اتوبو  
 امیری که سر کلاس است خودش را        ،مـی گـوید و من متوجه نمی شوم        

 !معرفی کرده است یا نه
امیـر بیـرانوند آمـاده اسـت تا توضیحات را ادامه دهد، تیپ و هیکل                

نوع ایستادن و قد و قامتش تا حدودی هرکول را          . درشـت و زیبایی دارد    
از ما جوانان به عنوان ذخیره های امید در         . ن هـا تداعـی مـی کند       در ذه ـ 
 . ای نه چندان دور می گوید آینده

 بهترین :چـنانکه خـود مـی گوید   . داغ زیـادی در جـبهه دیـده اسـت         
 ۀدر ادام . عزیـزانش، بهتـرین افـسران و سربازانش را از دست داده است            

 دندان مسلح   نِب تا   ری سـپاه و ارتـش در برابر دشمنِ        دسـخنانش از بـرا    
جا و   اعتقاد دارد همه  . خـواهد بچـه ها زیاد خسته شوند        نمـی . مـی گـوید   

تنها آرزویش این است که جوانان خوش       . چیـز گفـته شـده اسـت        همـه 
مــان ایــن ســرزمین را کــه محــصول خــون  هــیکل، مغــرور و بــا غیــرت

 .  حفظ کنند،شهداست
 بیرانوند  دکتـر پنجـی که معاون تیپ دزفول بوده است در مورد امیر            

 چنانکه سکه را در. اضافه می کند که او از بهترین تیراندازان ارتش است
 پادگان عین خوش 
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خاطر همین هم هست که نسل      ه  آسـمان مـورد اصـابت قرار می دهد و ب          
 . آهو را در این منطقه منقرض کرده است

المبین افسر عملیات و عملاً      اما سرهنگ پنجی در زمان عملیات فتح      
در بینابین سخنان سرهنگ یکی از    .  زرهـی بـوده اسـت      2 تـیپ    معـاون 

به هر زحمتی که    . اش را گرفته و به انتهای کلاس می آید         بچـه هـا کلـیه     
هـست او را بـه دژبانـی مـی رسـانیم و همـزمان آمبولانس هم به داد او                    

 ...می رسد و هم شاید به داد ما
بر روی  . ی شود  با بوی گازوئیل خوانده م     گـرم نمـاز در فـضایی معـنوی و         

این از آن جهت جالب است      . ای نوشته شده است    ای خـوش آمدگویی    پارچـه 
  ». جنگۀهیئت معارف« نوشته شده »معارف جنگهئیت «که به جای 

 . جا صرف می شود خوش تحویل می گیریم و همان هار را هم در عینان
.  چنانکه می گویند   ،سری  دقـیقه اسـت و ایـنجا چم        21 و   14سـاعت   

این عملیات در آبان ماه سال      . کلاس تشریح عملیات محرم است    موضوع  
 وقوع می پیوندد که مصادف با ایام ماه محرم الحرام بوده است ه  ب1361

ای است که پس     براساس گفته های اساتید از آنجا دارای اهمیت ویژه        
آمیـز ایـن عملـیات پیـروزی بـر نیروهای بعثی شکل             از انجـام موفقـیت    
 . ای ایرانی به خود باوری می رسندمی گیرد و نیروه

بچه ها به هم آب قرض می دهند و         . هوا گرم است، و آب قمقمه ها کم       
 ،ای از بس مشغولند    اند آنها که گوش می دهند و حتی عده         بـه نسبت کم   

دور و برمان باز هم پر است از        .  چـه برسد به اینکه بشنوند      ؛شـنوند  نمـی 
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یر آراسته هم اینجاست و بعد از       ام. انـد  مـین ایـستاده   أسـربازهایی کـه ت    
 . دکندقایقی با همراهانش کلاس را ترک می 

هاک پدافند نیروی هوایی هم به کار       موشک   امانۀدر عملـیات محرم س    
 در نزدیکی   202 در ارتفاعاتی موسوم به تپه های        امانهاین س . گرفته می شود  

بعثی  از فعالیت هواپیماهای     و همزمان با آن   خـوش مـستقر مـی شود         عـین 
بعد .  فروند هواپیما هم مورد اصابت قرار می گیرد        9کاسـته می شود و حتی       

از راحـت باشـی کـه بـه هجـوم بچه ها و به نسبت بیشتر نیرو هوایی ها به                     
 .گویا را در پی دارد     سـمت آب منجر می شود و صدای اعتراض امیر صادقی          

 که گویا   سـرهنگ پوربزرگ می آید و می گوید که امروز در پاسگاه شرهانی            
 .  تفحص شهداست، شهیدی پیدا شده استۀهمان منطق

 حتی گرمای سوزان ، فضا را می شکند    در ادامه با خواندن یک دوبیتی     
 ...لی را همدهوا را هم و شاید 

 ولی من حال دیگری دارم و دوست ،امیـر سـخنانش را ادامه می دهد   
 . حاکم می یابم از حسی که اکنون بر این فضا ،دارم از پرواز دلم بنویسم

از عطـر عـشقی کـه بـا هـر نفـسم شـمیمش را بـا تمام وجود حس           
هایی که   هایی بنویسم که زیبایند و از زیبایی       می خواهم از پاکی   . می کنم 

 . پاکند، می خواهم از زیبایی بنویسم
 از پاکی، 

 از عشق، 
 از شهید

 عملیات محرم
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 . ران و عراق دقیقه است، اینجا مرز است، مرز ای43 و 15ساعت 

وقتی نفس می کشی می توانی بوی کربلا را احساس کنی، شمیم یار در              
چشم ها  برای  دیگر  . ام مـی پـیچد و عجیب غوغا می کند          سرسـرای اندیـشه   

 ...  ساده و زیبا،تکلف  بی،جایی برای التماس باقی نمی گذارد، راحت
اینجا . استآخر نزدیکترین نقطه به یار اینج     .  دلم عجیب می لرزد    ۀسراپرد

  واگـر چشم ها را بگشایی می شود سر        . بـوی مظلومـیت علـی پیچـیده اسـت         
 را می گویم و شاید چشم هایم باورش نشود          )ع( را دید، عباس   )ع(قامت عباس 
 . .. را)ع(عباسشاید خود و هم دارد هاست که هم باور  اما دلم سال

  پیداست، فریاد مظلومیت یک تاریخ، پرچم      )ع(ایـنجا غـربت حـسین     
و ای کاش   . شـرافت یک دنیا انسانیت اینجا بوی غم زینب پیچیده است          

و ای کاش که می شد و اذن می دادند و . مـی شد ساعتی را اینجا سر کرد   
تـر هم می رفتیم و قدم به صحن و سرای بهترین ارباب             ف  ر ط ـ کمـی آن  

باز تا شاید   ریح با صفایش حلقه می کردیم،       ضعالم می گذاشتیم و دل به       
 می شد خواست آنچه     آنجا بود که  ن قفـل نامرادی روزهایمان و       شـود ای ـ  

 ...خواستنی بود
  دل است و عشق و تمام
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 ،چیـزی در دلـم ریخـته مـی شـود، حـسی در درونم جریان می یابد                 
غریب .  بستر صدها شهید غریب    ، اینجا خاکی است   ۀلله به گُ  می گویند گُ  

 معنی می کند و یک  ولی یک دنیا غربت را ،کـه می گویم یک کلمه است      
لی گم  گُ«اند   بر روی تابلویی کنار جاده نوشته     . دنـیا مظلومـیت را روایت     

ست تا بدانی داری به سمت  ا و همـین کافی    »...ام مـی جـویم او را       کـرده 
 ! تفحص شهدا می رویۀمنطق

 تفحص شهدای شرهانی
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، ام، دستانم می لرزد و دلم هم       پـیاده می شویم، پوتین ها را جا گذاشته        

از هیچ چیز باک به دل راه       دیگر   را می بندم و      )ع(مبند یا ابالفضل   پیـشانی 
، دلـم قرص قرص می شود، پاهایم جان می گیرند، در درون             نخـواهم داد  

ایم چه می شود  ای و آمده  تا اینجا که خواسته)ع( عباس.نالـه سر می دهم  
م را   جواب لحظاتی بعد  .تر هم قسمتمان شود   ف  ر ط اجازه دهی و کمی آن    

. د قرار داردیمـی گیـرم چـند قـدم جلوتر پشت تویوتایی پیکر مطهر شه     
 آن چیزی است که این همه       ۀای سفید این هم    چـند اسـتخوان و پارچه     

 ـ.  خـود سـاخته اسـت      ۀآدم را شـیفت    م لَا چـشم دل بـاز که می کنی عَ        امّ
 بر قلب    پلاک شده  )ع(هر عشق حسین   اسـت در دستان او و مُ       )ع(عـباس 
 .  یک دنیا ایثار است:ست که می گویند ا و ایناش پاره پاره

 



 تفحص شهدای شرهانی/113

 عاشورایی می شویم و حالی خوش       ،لحظاتی به اذن این پیکر اهورایی     
 ... و»)ع(یا عباس« و »)ع(یا حسین«می یابیم با 

 باز دل است و عشق و تمام
ویند چند قدم   گای که می     ام بر روی بلندی    عـصر دلگیری است، نشسته    

ی شود، نگاهم به افق دوخته می شود و در ذهن           دیگـر خـاک عراق شروع م      
آنجاست، آنجا که   که  هایی را     زیبایی ۀآمیز هم   شکوه ۀتـصور مـی کـنم جلو      

زیارت عاشورا می خوانم در نزدیکترین جایی       . غایت آمال و آرزوهای ماست    
 ...که می شود و به نیت آن روز که از این هم نزدیکتر بشود

ه دوست ندارم به هیچ شکلی از        هستم و به هیچ وج     ی حـال خوش   رد
 ...دست بدهم و رها کنم دامن حاجت بخش یار نازنینم را

دوسـت دارم رهـایم کنـند و سـاعتی بنشینم و با دید حسرت شکل                
 خواست ۀ ایـن تـپه هـا و دشت ها را به ذهن بسپرم تا روزی به اراد              ۀهم ـ

  ؛ را بخواهم»تو«خودش همه را پشت سر بگذارم و 
 . اهم را بخو»تو«باز 

 تفحـص به سمت اتوبوس ها       ۀدارم از مـنطق   . دقایقـی گذشـته اسـت     
یرت و اشتیاقم تحریک می شود تا       حغوغایـی بر پاست،     . بیـرون مـی روم    

 . بدانم جریان از چه قرار است
شاید نباید این . و بـاز هـم ایـن قلـم اسـت کـه بـه درد دلم می رسد          

ژه به هر قلمی که      چرا که خوب می دانم هزار هزار وا        .کلمـات را بنویسم   
نوشـته شوند، با هر زبانی که نگاشته شوند، نخواهند توانست حق مطلب     
را ادا کنند، از عزیزی می نویسم که نماز ظهر امروز کنار من ایستاده بود               
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 ـو    دارم که ردانم می گویند و باو ا یک دست قنوت می گرفت و حالا نمی      ب
 ... بخشیده است به او)ع(عباس
بار اینجا    که حاجت دو عالم را روا می دارد این         )ع( عباس ری دست علمدار  آ

بـه عزیزی می دهد و خدا می داند که چه ها به دیگران، چه ها به                 دسـت   یـک   
  .ها زیبا خواهند ماند سالاند و  ی که می دانم عجیب زیبا شده اهای عده دل

بارها . سوار اتوبوس می شویم، ارشد اتوبوس در حال گرفتن آمار است          
توانم بگویم دل من     ی نمانده، کسی جا نمانده و من نمی       سگوید ک می  

 . جا مانده
اند دست تکان    در راه بازگشت برای سربازهایی که کنار جاده ایستاده        

مـی دهـم و در دل به حالشان غبطه می خورم که آنها نزدیکتر از من به                   
 .کربلایند

 
 »شب است و خواب و تمام«: و باز به قول عزیزی

 



 پایگاه هوایی دزفول/115

 اه هوایی دزفولپایگ

 پایگاه چهارم هوایی در دزفول 
  اردیبهشت ماه13پنج شنبه /  دقیقه صبح 2 و 7ساعت 

 

از . دی ورود بـه پایگاه، فضای سبز و زیبای آن چهره می نما            ۀدر لحظ ـ 
نام خلبان شهید   سرسرایی می رویم که به       به   واتوبوس ها پیاده می شویم      

اش  ساندیسی که خنکی  . ای صـورت مـی گیرد      پذیـرای .  اسـت  »فـرزین «
 بزرگ و جریان خنک هوا،      رسراییس. گرمای درونمان را تسکین می دهد     

هایی بزرگ و زیبا از فرماندهان و       ر بـا عکـس هـا و بن        رسـرا دیـوارهای س  
 . ایران تزئین شده استشهیدان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی 

نیرو هوایی با   نیروی پایور    چند   سرانجامبعـد از مدت ها اینجا و امروز         
 بعد از ورود فرماندهان و . بالاتر از ستوان یکم و سروان هم دیدیم     ۀدرج ـ

داری است که    درجه.  می پردازد  هللایـست خبـردار، قاری به قرائت کلام ا        
 . فضا را می شکافدبه نشانۀ احترام ن پایش دصدای چسبان

  پایگاه نواخته  سیقیسرود جمهوری اسلامی ایران که توسط گروه مو       
مـی شـود و ایـن اولین سرودی است که در طول اردوگاه میدانی معارف                

پـس از اتمام سرود، گروه      . جـنگ تاکـنون بـه گوشـمان رسـیده اسـت           
ه پّق 3 را می نوازد و فرمانده پایگاه با         »خلبانان« آهـنگ زیبای     سـیقی مو

 تقریباً. اش پـشت تریبون می رود تا خوش آمد گویی کند           بـر روی شـانه    
 . ای می خواند خص است که مقدمه را از روی برگهبرای همه مش

 کـه شـنیده ها حاکی از این است که تنها            »سـرهنگ نـادر یعقوبـی     «
 سرهنگی به این سمت     ۀفـرمانده پایگـاه در سـطح نیروسـت که با درج           
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 خلبانان  ۀ بقی ، وقتی در مهرآباد پرواز می کرد      : مـی گویـند    ،رسـیده اسـت   
 .  می آمدندی پرواز اوبرای تماشا

خنران بعـدی سـرتیپ دوم خلـبان اسماعیل موسوی است که در             س ـ
ــل ــالۀفاص ــای   س ــا 64ه ــوده اســت و   66 ت ــاه ب ــین پایگ ــرمانده هم  ف

مـسئولیت هـای بعدی او که فرمانده پایگاه امیدیه، فرمانده پایگاه تبریز،             
 . فرمانده دانشکده خلبانی، و معاونت نیرو بوده است

 تهیه کنندگانش را چهره      کلـیپ پخش می شود که هم زیبایی کار         2
 و پارگـی گوشۀ پرده که بوسیله پارچه ای پوشانده شده         مـی کـند و هـم        

 .  زیباسترسرایبدجور در دید می زند و شاید تنها ایراد این س
 2ای    گوشه .ها می شویم و به باند پرواز پایگاه می رویم          سـوار اتوبـوس   

 ـهواپـیما، یـک فروند    قرار دارد که ) رستویا پ(  و یک فروند بونانزا 5اف 
 .  بچه هامحل مناسبی است برای عکس انداختن

ی اف  از پرواز زیبا  .  باشیم 5 اف ـ فروند 2قـرار است شاهد پرواز و مانور        
گذریم می رسیم به    ب، حتی فرماندهان که     زده شدن همه   هیجان   ها و 5ـ ـ

  .فضای پر از گل و گیاه پایگاه که جان ها را صفا می بخشد
 و بعد تانک ها     ها هواپیما کی رویـم و شـاهد شـلی       بـه مـیدان تیـر م ـ      

 هـم گرد و خاکی کنند، دیر        بالگـردها مـی گویـند قـرار اسـت         . هـستیم 
برنامۀ .  بـر می گردیم    .گیـرد   صـورت نمـی    رزمایـشی مـی رسـند و هـیچ        

  مسجد دررا در حالی می خوریم که       هار  ا ن .بعدیـنماز اسـت و بعـد ناهـار        
 نوشابه هم هست به .د دل بکنندبچـه هـا دوست ندارن     . پایگـاه هـستیم   خـنک   
 . جای دوغ

 



 راه آهن اندیمشک/117

 راه آهن اندیمشک

 . داده می شود ای  بستهنفرهنگام خروج به هر 
 بزرگترین سد   ،سدی زیبا .  بعـدی بازدیـد از سـد کرخه است         ۀبـرنام 

 ...ها ، تبلور خواستن و توانستن ما ایرانیکشورخاکی 
اعث می شود   ر کنم همین ب   کبعـضی از بچه ها تنی به آب می زنند و ف           

 .  شده است4:30که اعلام زمان حرکت قطار ساعت 
 حرکت  5/6 در راه آهـن اندیمـشک هـستیم و مـی گویند              4سـاعت   

دلی از عزا در    چرخـی در شـهر مـی زنیم و وقت مناسبی است تا              . اسـت 
اندیمشک شهری متوسط و    . هم حالی بدهیم  معده هایمان   به  بـیاوریم و    

 . را راحت می پذیرند و حتی گاه می شناسند با مردمانی که ما زیباتقریباً
تر است و هم زیباتر با مغازه های         ای می رویم که هم خنک      بـه بازارچه  

 . خط و نشان می کشندمعده های ما برای هایی که  فروشی و میوه میوه
 بعد از ساعتی برای     .و قطار تازه حرکت کرده است      اسـت    19سـاعت   

 سرهنگ ذوالفقاری   ،ه کوپه بر می گردم     وقتی ب  .پیاده می شویم   نماز   ۀاقام
 . همسفر خوبمان در کوپه نشسته است

هـایش زیباسـت و به قول خودش چون از دل بر       خاطـره هـا و حـرف      
 .  لاجرم بر دل می نشیند،آیدمی 

گویا  می گوید امیر صادقی  .  میسرهنگ می خواهد برود که مانع می شو     
ا هم او را دعوت کنند و        منتظرشان است، بچه ها می روند دنبال امیر، ت       

  داخل نفر در9 دقایقی بعد .هم شام جناب سرهنگ را با خود بیاورند
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هایی که تا ساعاتی      بچه . در گذران لحظاتی خوب    .ایمنشسته  یـک کـوپه     
اند و  پـیش خـسته بـودند و مـی خواسـتند فقـط بخوابند، اکنون نشسته         

 . سخن می گویند و بیشتر می شوند و می آموزند
 )س(شهدا در بهشت زهرا مزار 

 )ره(مرقد حضرت امام 
  اردیبهشت ماه 14جمعه 

 بنیانگذار کبیر یک انقلاب     ،فـضایی معنوی در کنار مرقد پیر جماران       
ت تازه کنند تا هر آنچه که برای این انقلاب       عاند بی  و جوانانـی کـه آمـده      
 . هاشان بنامند  زندگیۀلازم است را سرلوح

  . می رویم)س(شت زهرابعد از دقایقی به سمت به
. امـروز جمعـه اسـت از پـس هـزاران جمعه که آمد و آقایمان نیامد                

 . هایی که آمد و گذشت و خبری از مهربان هستی نشد جمعه
 سخن خانمی برایم جالب است و   )س( ورود بـه بهشت زهرا     ۀدر لحظ ـ 

با  هـر کـدام از بچـه های ما که از کنار او می گذرد              البـته غـرور آفـرین،       
 »اکبرالله  ا هزار«:می گوید  تحـسین آمیز به جوانان این آب و خاک           نگاهـی 

من احساس می کنم هایش امنیت خاطر و افتخار موج می زند و    در دیـده  
چه . را یافته ام  الی کـه در خرمـشهر به دنبالش می گشتم           ؤ آن س ـ  پاسـخ 

ال بزرگ دلم بودم و     ؤم به دنبال پاسخ س    رروزهایی که در آن سرزمین گ     
هایم   این پیرزن به پاسخ همه ابهام      ۀیـن جمعه و با یک جمل      اکـنون در ا   

 .دست می یابم
قدر این    شهدای عالی  سایرد صیاد و شهید ستاری و       یدر کـنار آرامگاه شه    

 ، جنگ  اردوی معارف  ۀدر پایان دوازدهمین دور   . مـرز و بـوم دعای فرج می خوانیم        



119/ )س(مزار شهدا در بهشت زهرا   

گونه ادامه  اینامیـر دربـندی گزارشـی از ایـن اردو بـه شهید صیاد می دهد و             
 خدمت در این لباس مقدس که تا آخرین    ۀمـی دهـد کـه نـه تـا آخرین لحظ           

خسته نیستیم و خسته نخواهیم .  عمر پاسدار این ارزش ها خواهیم بود    ۀلحظ ـ
 زیبا از خود شهید بزرگوار به چشم        سخنانیبالای سر قبر شهید صیاد و       . بـود 

 . ت آشناتر اس»سرباز کوچک اسلام«می خورد که جمله 

 
 

روی سنگ قبری زیبا، زیبا     . سـری هـم بـه آرامگاه دیگر شهیدان می زنم          
، 29/2/1327ولادت  شهید منصور ستاری،     » عشق ۀپاکباز عرص «انـد    نوشـته 

 .  انسانی بلند همت بلندِای می خوانم برای روحِ  فاتحه.15/10/1373شهادت 
 :و این جمله در پایین سنگ قبر تلنگرم می زند

  ».دمتگذار مردم باشمسعی کردم خ«
  .تمامو دانشگاه است و درس 
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 حرف آخر

بعـضی حـرف هـا آن قـدر بـزرگند کـه گاهـی کلمات نمی توانند بار                   «
 .می شکنندشان و کوچکشان می کنند. امانتشان را به دوش بکشند

 .اما همیشه بد نیست معانی و احساس ها کوچک شوند در حد و اندازه فهم آدم ها
و کـشته شدن، نیستی و نابودی، سیاهی و تباهی و آوارگی و             جـدای از کـشتن      

بـی خانمانی که در همه جنگ ها وجود دارد، این نزدیک به یک دهه دفاع مقدس ما،             
 .چیزهایی از جنس همان حرف ها و معانی و احساس ها. چیزهای دیگری هم داشت

چه، . و آنچـه ایـنجا آمده دنیایی است، هر چند کوچک شده و کوتاه             
 .س این حرف ها موجز است و فارغ از اطنابجن

حـالا کـه تـو مـی خوانـی ایـنها را یادت باشد، بعضی حرف ها آن قدر                    
. بـزرگند کـه گاهـی کلمـات نمـی توانند بار امانتشان را به دوش بکشند                

 1» .می شکنندشان و کوچکشان می کنند
برای تپیدن دل   دل هایی که می تپند برای دل هایی که روزی           . اینجا هم اینگونه است   

 .اشک هایی که جاری می شوند به یاد خون هایی که جاری شده اند. دیگران تپیده اند
 در هر لحظه این تاریخ
  در هر تاریخ این عالم

  در هر جغرافیای این زندگی
از شـرف، از غیرت، از عشق که سخن بگویند لاجرم از ایران و ایرانی               

 . هم باید بگویند

                                                 
  .»ی قزلیمهد«نوشته ی » روزگاری جنگی بود« از کتاب -1
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سـت، از جـنوب برگشته ایم و چه دل ها که جا             اردوگـاه تمـام شـده ا      
نمانـده اسـت در گـرمای سـوزانی کـه روزی مایـۀ اعتـراض مان بود، در          
بـی بـرنامه گی هایی که کلافه مان می کردند،  در فشردگی کلاس هایی که     

 .خسته مان می کردند
 .آری دل های زیادی جا مانده است

ند، یکی دستی را که     خیلـی هـا خیلـی چیزها با خود به همراه آورده ا            
حکمـت خدایـی از او گـرفته بـود و رحمت لایتناهی دوباره اش بخشید،                

 .دیگری نشانی دهن پر کن که به گوشۀ لباس سنجاقش کند
و البـته بعـضی هـا چیزی در درونشان، که شاید خودشان هم به راحتی                

 .نفهمند که چیست، اما چرا هستش را خوب می دانند
 .ست که زیبا شده انداین پاداش لحظه هایی ا

 .زیبا شده اند و سالها زیبا خواهند ماند
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 تجزیه و تحلیل

در لحظات اتمام کاری هستم که بنا به نوع تحریر و شیوۀ نگارش آن              
کمتر دوست می داشتم در پایان آن سخنانی بگویم و حرف هایی بنویسم             

 .که در حکم انتقاد و پیشنهاد باشد
 انتقادها و مسائلی که لابه لای سطور عنوان شد به نظر            چه اینکه اولاً  

مؤثرتـر و ارزشـمند تر است و ثانیاً شاید این حرف ها جهت گیری هایی را                 
 .در پی داشته باشد

 .اما باید گفت و نوشت و امیدوار بود
اقـرار می کنم در کنار آنچه که خود در ذهن داشتم و حتی برخی از                

هم شده خدمت امیر آراسته، امیر صادقی گویا،        آنها را در موقعیت های فرا     
جناب سرهنگ ذوالفقاری و دیگر عزیزان عنوان داشتم برای نوشتن این           
بخـش سـری هم به انتقادات و پیشنهادات یکی از دوستانم به نام آقای               
مـصطفی حکیمـی زدم کـه بـدانم دو سال پیش از چه مواردی به عنوان       

ص شود که بعد از دو سال آیا از این     معایـب اردو نـام برده تا برایم مشخ        
 .معایب کاسته شده است؟ و تا چه حد

 .تا برسم به حرف هایی که باید گفت و نوشت و امیدوار بود
و نیـز اضـافه مـی کـنم در کـنار حـرف هایی که خود داشتم شاید به               
عـنوان کـردن حـرف هـای دیگـر دوستان هم مجبور بوده  باشم چرا که                  

ز مـن خواستند تا مواردی را در این سفرنامه          خیلـی هـا در ایـن مـدت ا         
 .بگنجانم
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از ایـن مقدمـه وارۀ طـویل کـه بگـذریم، می رسیم به چند شماره که                  
 .است) 1(اولین آنها به حکم عادت 

بـا در نظـر گـرفتن هـزینه هـای مـتحمل شـده برای این اردو،                   -1
مخـصوصاً در بخش میدانی آن، وجود تبلیغات مناسب از سوی           

نوان پشتوانه ای مؤثر می توانست در رسیدن به         رسـانه هـا بـه ع ـ      
 .اهداف بزرگتری، کل مجموعه را رهنمون شود

از جملـه به نظر حقیر و چند تن از دوستان، می شد با برگزاری                -2
با حضور  ... مراسـم معـنوی همچون دعای کمیل، ندبه،  توسل و          

مداحان و سخنرانان تراز اول جامعه مذهبی که اگر امکان پخش           
 یـا غیرمستقیم آن از طریق صدا و سیما فراهم شد با             مـستقیم 

اسـتقبال مـواجه شـود در معرفی اردوی هیئت معارف جنگ و             
 .بحث تبلیغی ارتش کارآمد می بود

مراسـم معـنوی کـه در شـمارۀ گذشته هم عنوان شد از سوی                -3
دیگـر در بـالا بـردن فـضای معنوی خودِ اردو مؤثر می توانست               

آن، آن گونه که باید، حساسیت      باشـد و متأسـفانه در خـصوص         
 .دیده نشد

چرا که در چنین    . بنویـسم ... دوسـت نـدارم از وضـعیت غـذا و          -4
امّا می شود با اندکی     . اردویـی اصـل ها، چیزهای دیگری هستند       

 .نظارت و مدیریت بهتر و بیشتر، مواردی را برطرف کرد
مورد دیگر استفاده مطلوب تر از تجربه ها و خاطره های اساتید و              -5

یادگـاران جـنگ اسـت که با توجه به کهولت سن، این عزیزان              
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شـاید در چـند سال دیگر توانایی حضور در این اردو را نداشته              
 .باشند

ــیان     -6 ــا محــوریت زندگــی شــهید صــیاد و ب ســاخت فیلمــی ب
رشـادت هـای ارتـش در جـنگ که باز خواستار این است که از                

 ما در   حـضور یادگـاران جـنگ اسـتفاده شود، مسأله ای بود که            
اینجا هم  . خـود اردو هـم خـدمت امیـر آراسـته عـنوان کردیم             

 . مجبور بودیم دوباره بنویسیم
 .که باید گفت و نوشت و امیدوار بود

مـشکلی کـه بـیش از هـر چیز دیگر خودنمایی می کرد، حجم                -7
سـنگین بـرنامه هـا بود که خستگی شدید دانشجویان و کاهش             

 .بازده اردو را هم در پی داشت
ماکنـی کـه مورد بازدید قرار گرفت فوق العاده بود و این             تـنوع ا   -8

امکان آشنایی با   . یکـی از محاسـن بزرگ اردو به شمار می رفت          
 و نیروی هوایی در     )ره(وضـعیت نیـروی دریایـی در بـندر امـام          
 .پایگاه دزفول از بخش های با ارزش بود

ــشریح    -9 ــدریسِ درس جــنگ و ت اســاتید مدعــو کــه در کــنار ت
بـه لای حرف هایشان مواردی هم بود که روشنگر  عملـیات هـا، لا    

زندگـی و خـدمت مـا در نظـام مقدس جمهوری اسلامی ایران              
باشـد و نـوع بـرخورد آنهـا، صـمیمانه بودن لحن و اشتیاق در                
پاسـخ به سؤال ها، هم به ما انگیزه می داد و هم تعصب بارزترین      

 .محور این اردو به شمار می رفت
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ن شده هم برای کلاس های نظری و   تهیه برنامۀ از پیش تدوی     -10
هم برای اردوگاه میدانی و وجود نقشۀ مناطق عملیاتی از دیگر           

 .نقاط قوت اردو به شمار می رفت
امـا چیـزی کـه در خـصوص کلاس های نظری دانشگاه باید               -11

عـنوان کـرد، عـدم اختـصاص تریبونی برای دانشجویان بود که             
 کاهش آمار کسانی    مـی توانست در بالا رفتن انگیزۀ دانشجویان،       

کـه می خوابیدند و نیز شرکت دادن دانشجویان در بحث جنگ            
 .مؤثر باشد

بـه طـور کلـی امکانـات و پـیش بینی های صورت گرفته برای             -12
اردوی معـارف جـنگ در حـد بالایـی بود که برای دانشجویان              
اهمـیت این اردو و جایگاه آن را برای مسئولین بالارتبه نظام و             

 .معظم رهبری یادآور می شدمشخصاً شخص مقام 
امـید اسـت بـا تکـیه بـر مـواردی که عنوان شد و همگی مسائل و                   
مشکلاتی بود که واقعاً به چشم می آمد و لازم بود که جایی عنوان شود،               
سـال هـای بعـد شـاهد اردوهای قوی تری برای دانشجویان دانشگاه های               

شی افــسری ارتــش جمهــوری اســلامی ایــران باشــیم و نیــز شــاهد ارتــ
 .ان شاءاالله. قدرتمند، متعهد و متخصص
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